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خدايا! تو را شكر
به چشمان من روزي روي گل داده ای

و آواز بلبل به گوشم
و آبي که آن را بنوشم

تو را شكر
هواي مرا داري و با نسیم عطر گل می فرستي برايم

چه خوب است هستي
 بدون هوا داريت زندگي مشكل است

تو را شكر اعضاي من تك به تك روزي از دست ـ لطف تو دارند
قدم می زنم در جهان
 نفس می کشم

و در هر دم و بازدم روزي ام می دهي
و ياد تو خود روزي اين دل است

روزيروزي

  بافندگان بی رقیب
قالی ایرانی زیراندازی ارزشمند و گران قیمت است. آن قدر 
ارزشمند که بعضی ها حتی دلشان نمی آید آن زیر پا بیندازند، بلکه 
قابش می کنند و به دیوار می آویزند تا همیشه جلوی چشمانشان 
باشد. این نـوع فرش هـا را »تابلوفرش« می گویند. تابلوفرش ها 
معمولاً فرش های ظریفی هستند کـه با نخ های ابریشمي بافته 
می شوند. بافندگان تبریزی ماهرترین بافندگان تابلوفرش در ایران 

هستند و کمتر کسی می تواند در این کار حریف آن ها شود.

  فارسی باف یا ترکی باف؟
آیا می دانید کـه گـره های فرش فـارسی و ترکـی دارنـد؟ گرهی که 
بافندگان در مناطق ترک نشین در قالی بافی استفاده می کنند، با گرهی که 
بافندگان مناطق فارس زبان بر تارهای قالی می زنند، تفاوت دارد. تفاوت در 
گره نیز باعث می شود شکل دار قالی هم در این مناطق با یکدیگر متفاوت 
باشد. حتی وسایل کار قالی بافی در منطقه های متفاوت ایران با یکدیگر فرق 
دارد. آنچه در همه جای ایران مشترک است، وجود تارهای عمودی در 
دارهای قالی است که گره ها بر آن می نشینند. البته استفاده از پود هم بین 

تمام قالی بافان ایرانی رایج است. شما می دانید پود چیست و چه می کند؟

پشت و روی قالی
آن بخش پائینی تصویر که طرحی در هم 

و بر هم و نامشخص دارد در واقع روی قالی ست 
و آن بخشی که طرحی واضح دارد پشت قالی. معمولاً تا 

وقتی فرش به پایان نرسد از روی آن نمی توان به خوبی طرح 
را تشخیص داد. وقتی آخرین رج قالی بافته شد و از روی دار پائین 

آمد، راهی کارگاه پرداخت می شود. پس از پرداخت و برش خوردن 
یکدست و یک اندازه ریشه و گوشت فرش است که طرح قالی خودش 

را نشان می دهد.

دٍ  وَ آلِ مُحَمد وَعَجِّل فَرَجَهُم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
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نزديك آشنا شويد
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بهار در بهار 
راه طولاني و سخت بود. همه جا پر از برف و يخبندان و بوران بود. رودخانه ها 
يخ بسته بودند. شاخ و برگ درختان زير انبوهي از برف خميده بودند. سوز و سرما 
بيداد مي كرد. گويي از سرما زمين و زمان يخ بسته بود، همه چيزخشك شده بود. 
واي كه چه راه سخت و طاقت فرسايي، چاره چه بود؟! صبر و ايستادگي. البته خوبي 
كار اينجا بود كه به زودي آن همه سختي و رنج و مشقت به پايان مي رسيد. همة 
مسافران اين راه سخت، دلخوش به انتهاي جاده بودند و به مقصد فكر مي كردند. 
آن ها دلخوش بودند كه  به نور و گرمي و سرسبزي و گل و بهار خواهند رسيد. 
عاقبت بهار از انتهاي جادة زمستان سرك كشيد. دگر بار طبيعت نو نوار شد. اما 
خوبي و ويژگي سال نوی امسال  هم زماني »بهار دل ها« و »بهار طبيعت« است. به 
گفته امام محمد باقر )عليه السلام( : »براي هر چيزي بهاري است و بهار قرآن ماه 
رمضان است*«. فرا رسيدن بهار طبيعت و  بهار قرآن را به دوستان خوب نوجوان 
تبريك مي گوييم. برايتان در پناه قرآن سالی پر از موفقيّت و پيروزی آرزو می كنيم. 
ماه رمضان فرصت خوبي است تا به گفته امام علي )عليه السلام( عمل كنيم و با 
خواندن قرآن و انديشيدن در آيات الهي كه بهار قلب هاست، روح خود را به نسيم 

نوازشگر كتاب آسماني بسپاريم. روزگارتان هميشه نوروز باد.
    علي اصغر جعفريان
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نابغه  عاشق
به عکاس مجله مي گويد: »طوري عکس بگيريد که حلقه ام ديده شود.« و دست 
چپش را جلوتر مي گذارد. با خوش حالي عکس نوة يک ماهه اش را هم نشانم مي دهد.
به ديدن خانم دکتر »ناديا مفتوني« نويسنده، نقاش و پژوهشگر فلسفه آمده ام، 

ولي خودش مي گويد: »فقط بنويسيد همسر حسين نوري!«

نوجواني
وقتي نوجوان بودم، انقلاب پيروز شد. آن روزها در مدرسة استعدادهاي درخشان 
درس مي خواندم. در اردوهاي جهادي شرکت مي کردم و با دوستانم به مناطق محروم 
مي رفتم. فضاي جامعه طوري بود که سؤال هاي زيادي در ذهنم ايجاد مي شد: آيا 
خدا وجود دارد؟ آيا خدا عادل است؟ ما در انجام کارهايمان مجبوريم يا 

آزاد؟ و... 
براي رسيدن به جواب هايم کتاب هاي زيادي  خواندم. البته خيلي از 
مسائل فلسفي را نمي فهميدم، ولي سعي مي کردم به خواندن ادامه دهم. 

بيشترين جواب هايم را در کتاب هاي شهيد مطهري پيدا مي کردم.

کودکی
نمرة کمتر از بيست در کارنامه اشکم را در مي آورد. يادم هست اول هر سال تحصيلي، 
مادر کتاب هايم را با سليقه جلد مي کرد تا تميز بمانند. با همين کار ساده  به من فهماند 
که کتاب ارزش زيادي دارد. عروسک بزرگي هم داشتم که اسمش را گذاشته بودم 

»افتخار«!
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آقـاي نوري قبل از انقلاب نمايش نامه نويس، شاعـر و نقـاش بود. به دليل نوشتن يک 
نمايش نامة طنز سياسـي، توسط ساواک دستگير و به دليل شکنجه قطـع نخاع شد. بعد از آن، 

با گذاشتن قلم مـو بين دندان هايش، نقاشي را ادامه داد 
و روشي جديد در خلق نقاشي ايجاد کرد. بعد از ازدواج، 
به چند کشور خارجي سفر کرديم تا نمايشگاه هايـي از 
نقاشي هاي او برپا کنيم. در اين سفرها چند فيلم مستند 

هم ساخته ايم.

چند سال در تربت جام زندگي کرديم و بعد به مشهد 
رفتيم. در مشهد يک حوزة علميه نزديک خانه مان بود 
و يکي از دوستانـم آن جـا درس مـي خواند. کنجکاوي 
من را هم به حـوزه کشاند. در حوزه باز همان سؤالات 
به سراغم آمدند: ما مجبوريم يا آزاد؟... به اصرار آقاي 
نوري و پسرم، دوباره در آزمون سراسري شرکت کردم و 

با رتبة 24 قبول شدم. سال اول را در دانشگاه 
فردوسي مشهد خواندم و وقتي به تهران 
آمديم، در دانشگاه تهران »فلسفه و کلام 
اسلامي« را ادامه دادم. دورة ليسانس را در 
سه سال، فوق ليسانس را در يک سال و 
دکترا را در سه سال تمام کردم. در هر 
سه دوره معدل بالاي 19 داشتم و رتبة اول 
بودم. حالا هم عضو هيئت علمي و استاد 

دانشگاه تهران هستم.

تعدادي از کتاب هاي خانم دکتر مفتوني: 
 نمايشنامة مار زنگي

 فارابي: خيال و خلاقيت هنري
 اخلاق هنر از نگاه فارابي

 پژوهش در آينه اخلاق
 پژوهشي در فلسفه علم دانشمندان مسلمان

 فارابي و فلسفة هنر ديني
 فارابي و مفهوم سازي هنر ديني

جواني
 در دانشگاه صنعتي شريف فيزيک کاربردي مي خواندم. مي خواستم دانشمند فيزيک شوم و همه مي گفتند 
که يک نابغه ام! من هم درس خواندن را جدي گرفته بودم. به ادبيات هم علاقمند بودم و نمايش نامه 
مي نوشتم. يکي از روزهاي ترم سوم در نمازخانة دانشگاه، آقاي نوري که يک هنرمند بود را ديدم و دربارة 
هنر و تئاتر با او صحبت کردم. آقاي نوري يک جانباز قطع نخاعي بود. شخصيت و افکارش آن قدر برايم 
جالب بود که تمام ذهنم را به خود مشغول کرد. هيچ وقت فکر نمي کردم براي بودن با آقاي نوري بتوانم به 
او پيشنهاد ازدواج بدهم، دانشگاه را رها کنم، به شهرستان بروم و در خانه اي خشتي زندگي کنم. اما »عشق« 
کاري کرد که همة اين ها را انجام دادم و حالا بيشتر از سي سال است که از زندگي مشترکمان لذت مي برم. 
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آنجا را می بينی؟ لای بوته های آن درخت بيد. چهارده سال 
پيش همـان جا بـود کـه فهميـدم آخـرين بازمانده ام. آن روزها 
نمی دانستم بازمانده يعنی چی؟ اما حالا خوب می فهمم؛ حالا که 

تنهای تنها شده ام. 
در چند کيلومتری همين جنگل، روستايی هست که روز به روز 
از تعداد ساکنانش کاسته می شد، هر روز يکی از افراد روستا طعمة 

پدرم می شد. روزی زنی جوان و روز بعد پيرمردی. 
پدرم ببری پير بود و توان شکار حيوانات جنگل را نداشت. 
از اين رو با خودش می گفت: »چه کاری بهتر و راحت تر از شکار 

انسان ها.« 
من به او گفتم: »احتمالاً اگر همين طور پيش برود، نسل آدم ها 

زودتر از ما منقرض می شود.«
 پدر با صدايی حاکی از تمسخر و کمی هم ترحم گفت: »بيچاره  

دختر من! تا حالا جز گوشت گورخر چيزی نخورده است.« 
پدر روز به روز فربه تر می شد و آدم ها از ترس جانشان هر روز 
لاغر و لاغر تر می شدند. پدر با حالتی عصبی گفت: »اگر اين مغز خر 
را نخورده بودی، حالا خنگ نبودی و لااقل می فهميدی، همان ها که 
امروز برايشان دلسوزی می کنی، چند  سال پيش مادرت را کشتند. 
تازه بعد هم پوستش را کندند و فروختند. حالا از تو تعجب می کنم 

چطور دلت به حال آن ها می سوزد؟«
 تا آنکه چند سال پيش اتفاقی عجيب رخ داد. پدرم دختری 
جوان را شکار کرده بود. دستش را به دندان گرفته بود و روی 
زمين می کشيدش. می خواست آن شکار را به من هديه کند. 
دختر ديگر قدرت جيغ  کشيدن هم نداشت؛ عرق از سر و رويش 
می چکيد و صدای نالة ضعيفی از گلويش به گوش می رسيد. گفتم: 

»پدر اين کيست؟« 
گفت: »دختر کدخدای روستا، همان که با گلوله ای سينة مادرت 
را دريد. حالا ديگر انتقامم را از او گرفته ام و می توانم شب ها راحت 

بخوابم.« 
صورتم را نزديک صورت دختر بردم. احساس کردم هنوز 
نفس می کشد؛ اما به سختی! گفتم: »پدر اين همان دختری نيست 

که مادرش را طعمة خود کردی؟« 
چيزی نگفت. در خواب عميقی فرو رفته بود. لباس های دخترک 

پاره شده بود. لباسش را به دندان گرفتم و او را کشان کشان تا 
نزديکی دروازة روستا بردم. چراغ ها روشن بودند. بی شک فهميده 
بودند دختر بيچاره طعمة ببرها شده است. بی سر و صدا وارد شدم 
تا در گوشه ای رهايش کنم، اما ناگهان صدای تير اندازی شنيدم. 

تکه ای از لباس دخترک در دهانم بود. می خواستم فرار کنم. 
کسی فرياد زد: »بزنيدش! بزنيدش!«

هياهويی به پا شد. تمام توانم را در پايم جمع کردم تا بگريزم، 
اما چيزی تيز در پايم فرو رفت. دهانم تلخ شد، درد شديدی 

پيچيد. چشمانم سياهی رفت و ديگر صدايی  در تمام بدنم 
نمی شنيدم. کمی بعد همه جا تاريک شد. 

چشمانم را باز کردم. همه چيز را تار می ديدم. 
نمی دانستم کجا هستم. فکر کردم پايم را از دست 
داده ام، اما نه هر دو سالم بودند. از دور دختری را 
ديدم که با احتياط به من نزديک می شد. آستين 
امکان  چيزی  چنين  خدايا!  بود.  آويزان  لباسش 
نداشت! مگر می شد او هنوز زنده باشد؟! به دست و 

پايم که به درختی بسته بود نگاه کرد و در فاصلة يک 
متری ام نشست. سرم را روی شانه ام خم کردم تا کمی 

از ترسش بکاهم. به چشمانم زل زد و گفت: »نه تو نبودی!«
با نگاه گنگ و پرسشگرم نگاهش کردم. يعنی چه چيزی من 
نبودم؟ اما او انگار که می دانست می خواهم چه چيزی بپرسم، 
آرام گفت: »همانی که استخوان دست هايم را در دهان می جويد. 
تو نبودی. تو چشم هايت مثل من به رنگ آبی آسمان است، اما او 

چشمان وحشی اش به رنگ بوته های درختان جنگل بود.«
خواستم بپرسم: اينجا کجاست؟ چرا من زنده ام؟ چرا تو زنده ای؟ 
انگار او تمام سؤال هايم را از چشم هايم می خواند. مهربانانه گفت: 
»تا قبل از اينکه مرا بازگردانی، اين سؤال در ذهن مردم بود که 
جنازه ها چگونه باز می گردند. اما حالا همة مردم پاسخ سؤال خود 
را گرفته اند. حتماً حدس می زنی که مردم تا چه حد شگفت زده 
شدند. حالا حتی برای من هم جای تعجب دارد که چرا جسدها را 
به روستا باز می  گردانی. اين سؤالی بود که نه من و نه هيچ کدام از 

مردم نمی توانيم پاسخی به آن بدهيم.« 
بعد چند ثانيه ای سکوت کـرد، و به آسمان نگاه کرد و گفت: 

آخرین بازماندهآخرین بازمانده
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پيدا می شوند. می دانستم او همه چيز را در چشم های من می بيند. 
سپس در کمال تعجب ديدم با دست سالمش و با چاقو طناب ها 
را پاره کرد. ايستادم. اشک در چشمانش حلقه زده بود،.گفت:  

»برو.« 
نمـی توانستم بـه همين راحـتی بـروم. احـساس کـردم که 
دوست دارد برايم دست تکان دهد. خواستم بروم که از دور 
برايم دست تکان بدهد. هول شد و گفت: »صبـر کن!« چيزی 
از جيبش درآورد و تلاش کرد روی پوستم چيزی بنويسد. 
سپس گفت: »نامم رهـا است. هر وقت توانستم، به جنگل 
می آيم تا تو را ببينم. اما  تو به روستا نيا، چون اينجا جانت 

در خطر است.«
رفـتم و کمی  دورتر ايستادم و او برايم دست تکان 
داد. دور شدم تا جايی که دوست جديدم به نقطة 

کوچکی تبديل شد. 
جنگـل هنوز تاريک بود که من رسيدم. و من در 
گرگ و ميش صبح حرکت می کردم. درختان جنگل مانند 
سايه های بلند و تنومندی قد برافراشته بودند. هوا رو به خنکی 

بود و باد بوته ها را به حرکت در می آ ورد. 

»من زندگی ام را مديون تو هستم. با خودم گفتم بايد برايت کاری 
کنم. پدرم ديروز می خواست پيش چشم مردم دست و پايت را 
قطع کند و زنده زنده پوستت را بکند. شايد تعجب کنی اما من مانع 
شدم. تا يک ساعت ديگر ماشينی می آيد تا به باغ وحش بروی، اما 
من تصميم گرفتم دست و پايت را باز کنم تا از همين جا به جنگل 
بازگردی. هيچ کس نمی فهمد! اما بايد قولی به من بدهی؛ قول بدهی 

که ديگر هيچ گاه به روستای ما حمله نکنيد.« 
ايستاد و نزديک تر شد. با خودم گفتم کاش پدرم اينجا بود و 
می ديد که در اين روستا به جز حيوانات اهلی انسان های واقعی هم 

بیشتربخوانیم

پدربزرگم!
روایتی داستانی از زندانیان سیاسی

نام.مجموعه:..روزهاى.انقلاب
مؤلف:.فاطمه.دهقان.نيرى

ناشر:.شركت.انتشارات.سوره.مهر
سال.چاپ:.1399

 فضاي داستـان از زمـان حال شروع 
مي شود. بـراساس يـك اتفاق  قـهرمان 
داستان ماجراهـاي گذشته را پي گيري 
مي كـند و ماجراي داستان بين سال هاي 

1352 تا پيروزي انقلاب دنبال مي شود. قهرمان داستان دختری 
نوجوان است كه مادرش در بيمارستان بستری است. او به دنبال 
دفترچة بيمة مادرش، دفتر خاطرات مادربزرگش را پيدا می كند. 
دفتر شامل يادداشت های روزانه ای است كه خيلی ساده و صميمی 

نوشته شده اند و ... 
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وقتی از پيچ وخم جاده های شمال کشور می گذريم 
و از دامنه های جنوبی البرز خود را به دامنه های 
شمالی آن می رسانيم، پا به نوار سرسبزی می گذاريم 
که سابقة شکل گيری آن به 25 تا 50 ميليون سال 
پيش بازمی گردد. 2/5 ميليون سال پيش وقتی تمام 
کشور کانادا، بخشی از شمال آمريکا و اروپا درگير 
يخ بندان شد و سوز سرما و يخ در حال پيشروی 
بود، بسياری از جنگل های پهن برگ کرة خاکی از 
بين رفتند. در اين ميان تنها نوار سبز شمال ايران 
بر جا ماند. نواری که 850 کيلومتر دراز دارد و پر 
است از انواع و اقسام گونه های گياهی و جانوری 
متنوع. گونه هايی که بعضی از آن ها در هيچ نقطة 

ديگر زمين يافت نمي شوند.
اين نوار سبزرنگ چنان ارزشمند است که در 
تيرماه 1398 »کميتة ميراث جهانی يونسکو« با رأی 
قاطع اعضايش، آن را ميراثی باارزش و متعلق به 
تمام انسان های روی کرة خاکی دانست. اين نوار 
سبزرنگ که آن را »جنگل های هيرکانی« می ناميم، 
در پنج استان ايران پراکنده است و از شمال استان 
خراسـان شمالـی تـا بـخشی از کشـور جمـهوری 

آذربايجان را دربر می گيرد.

هیرکانی بکر
بزرگ ترين  هيرکانی  جنگل های 
بـخش از جنـگـل های پهـن بـرگ 
هستنـد که تاکنون دو ميليون هکتار 
از آن ها باقی مانده  و تنها 307 هزار 
هکتار آن در حافظة ميراث جهانی 
هزار   307 ايـن  شده  است.  ثبت 
هکتار بخشی از جنگل های شمـال 
ايران است کـه دست نخورده و بکر 
باقی مانده است. بکر يعنی اينکه نه 
شده  انجام  ساخت وسازی  آن  در 
است، نه جاده ای برای عبور و مرور 
وسايل نقليه دارد و نه در آن زمين 
کـشاورزی ايـجاد شـده و تخـريبی 

صورت گرفته است.

میراث دار خوبی باشیم
جنگل هيرکانی تنها در بخشی از عمر دراز خود شاهد زندگی بشر روی زمين بوده 
است. اين جنگل 47 ميليون سال پيش از اينکه انسان به روی زمين بيايد، شکل گرفته  
است. جنگل های شمالی ايران توانسته اند از پس ناملايمات سخت روزگار، از جمله عصر 
يخ بندان، جان سالم به در برند و پس از ميليون ها سال زندگی به ما ارث رسيده اند. بايد 
سعی کنيم ما هم در اين بين ميراث دار خوبی برای کسانی باشيم که پس از ما خواهند 

آمد. با جنگل مهربان باشيم و از آن مراقبت کنيم.

عبور ابرها ممنوع
در جنگـل های هيرکـانی علاوه بر درختان و گياهان 
مـی توان منظره هـای زيبـای ديگـری را هـم ديد. 
رودخانه ها،  آبشارها و  درياچه ها از جمله زيبايی های 
چشم نواز جنگل های دامـنة شمالـی رشته کوه البرز 
هستند. همين رشته کـوه البرز بـاعث تولـد و ادامة 
حيات جنگل های شمالی ايران بوده است. رشته کوه 
البرز که سر در آسمان دارد، جلوی پيشروی ابرها به 
مرکز ايران را می گيرد. ابرها هم در همين نوار شمالی 
بارشان را زمين می گذارند و می بارند تا جنگل های 

شمال ايران جان بگيرند.
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اسكن.كنيد.و.با.جنگل.هاي.
هيركاني.آشنا.شويد

جایی برای زندگی
 جنگل هيرکانی مدام در حال زايش و 

به روز شدن است و چشم بسياری از جانداران 
ادامة حيات و سرزندگی آن است.  به  ساکن آن 

جنگل های شمالی ايران محل زندگی 298 گونه پرنده و 
98 گونه پستان دار است و 150 گونه گياه بومی در آن نفس 

می کشند. شايد در يکی از جنگل گردی هايتان در 
اين نوار شمالی بتوانيد  خرس، آهو، گوزن، 

سمور، روباه، سنجاب، عقاب، جغد،  
دارکوب يا حتی يک پلنگ

 باشکوه را ببينيد.

قاتلین  هیرکانی
گـاو  و گـوسفنـدان يکـی از قاتلين 
جـنگل های هيـرکانی  هستند. چـرای 

بـی روية دام بـاعث کـم رمق  شدن و از 
بين رفتن جنگل هـای هيرکانـی  شده است. 

گوسفندان هنگام چرا هر جوانة گياهی را می خورند 
و زمين را  از سرسبزی خـالی می کنند. همچنين بخش 

بزرگی از جنگـل های شمال ايـران تـوسط انسان نابـود و 
خشک شده است تا در آن کشت و کار شود. اگر به همين شيوه 

رفتار کنيم، شايد زمانی برسد که در هيچ کدام از پنج استان ايران، يعنی خراسان 
شمالی، گلستان، مازندران،  سمنان و گيلان، اثری از جنگل  هيرکانی يافت نشود.
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شايــد در آينــده ای نـزديـک شـاهـد 
هواپيماهـای مسـافربری بـدون خلبـان شـويم. يـا 

خودروهايـی که بـدون راننده حرکت می کنند. سـاليان 
سـال اسـت کـه روبات هـا در کارخانه های خـط توليد 
محصـولات گوناگـون مشـغول کــار هسـتند و در 

مأموريت هـای فضايـی بـه فضــانوردان کمـک 
می کنند. فنـاوری طراحی و سـاخت روبات ها 

روزبـه روز ابعـاد گسـترده  تری پيـدا می کنـد. امـا  اينجـا 
می خواهيـم دربـارة  مسـابقه های روباتيـک که در سـطح 

جهانـی برگـزار می شـوند صحبـت کنيم. 
هر سال در گوشه و کنار جهان، از جمله کشور 
خودمان، انواع مسابقه های روباتيک در سطح های 
دانشجويی  و  دانش آموزی  متفاوت 
برگزار مـی شوند و ايران نيز علاوه 
بر شرکت در اين مسابقه ها، هر از 
گاهی ميزبانی اين مسابقه ها را 

به عهده می گيرد.

 مسابقة روبات های جنگنده

مسابقه های روبات های زيرآب نورد که در اين رقابت ها روبات ها 
مأموريت های اکتشافی، عبور از موانع و شليک اژدر را انجام مي دهند. 

روبات بسکتباليست

 مسابقه های روبوکاپ

مسابقه های 
روباتیک

J

آشنايي.با.روبات.
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نخستين مسابقة  
روباتيک در سال 1989 در 

آمريکا بين چند روبات دست ساز 
برگزار شد و اين روبات ها در مبارزه ای 

تن به تن رقابت کردند. اين مسابقه سبب شروع 
مسابقه های روباتيک در ساير مناطق جهان شد. 

اکنون دبيرستان ها،  دانشگاه ها و باشگاه های گوناگون 
تيم های روباتيک دارند و برخی از سازمان ها ميزبانی اين 

مسابقه ها را بر عهده دارند. 
»کميتة  ملی روباتيک جمهوری اسلامی ايران« )فيرا( در سال 

1392 به صورت رسمی تشکيل شد. اين کميته با همکاری 
»فدراسيون جهانی روباتيک« اميدوار است که به جوانان برای 

درک بهتر مفاهيم علمی و سير تکاملی اين فناوری کمک کند تا در 
نهايت به افزايش مهارت های علمی و مهندسی در حوزة  طراحی و 
ساخت روبات های پيشرفته منجر می شود. در اين مسابقه ها صرفاً 

بردوباخت مطرح نيست، چرا که خلاقيت سازندگان روبات ها 
نيز ارزيابی می شود و چه بسا که الهام بخش دانشمندان و 

مهندسانی  شوند که می توانند طراحی های نوينی در عرصة  
ساخت انواع روبات ها ارائه دهند. 

در مسابقه های روباتيک انواع ليگ های ورزشی شرکت 
می کنند. روبوکاپ يکی از مشهورترين اين مسابقه هاست 

که عمدتاً حوزة فوتبال را شامل می شود. اما ليگ های 
مسابقه های روباتيک امدادرسانی و نجات، روبات های 

چالشی، روبات های پرنده، سرعتی چرخ دار، جنگندة 
هوشمند، امداد و مديريت بحران، مأموريت های 

خطرناک، روبات های انسان نما، و روبات های 
زيرآب نورد از ديگر انواع رشته های 

ورزشی مربوط به مسابقه های 
روباتيک هستند.

رقابت روبات های خودرو

رقابت روبات ها در مسابقة  بالارفتن از بلندی ها

J

منابع
1..روبات.ها.در.پزشكي.و.علوم،.ترجمة.مجيد.عميق،.محراب.قلم،.1390.

2..مسابقات.روبات.ها،.ترجمة.مجيد.عميق،.به.نشر،.1393.

مسابقه های روبوگيم که يکی از روبات ها در حال 
پشتک وارو زدن است.

مسابقة روبات های امداد و نجات
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   كتاب خواندني 
 »کتاب انزلناه اليک لتخرج الناس من الظلمات الي النور«)ابراهيم / آية 1(

قرآن کتابي است که ما بر تو فرستاديم تا مردم را از تاريکي به سوي نور بيرون بري.

قرآن از ريشة قرََاَ به معني خواندني است. کتاب خدا 114 سوره دارد که هر سوره با بسم الله الرحمن الرحيم شروع مي شود 
و تا بسم الله الرحمن الرحيم ديگر پايان مي پذيرد. نام بعضي سوره هاي قرآن نام هاي پيامبران است، مثل سورة يونس )ع(، سورة 
هود )ع(، سورة يوسف )ع(، سورة ابراهيم )ع( و سورة محمد )ص(. برخي  هم نام مکان  است؛ مثل سورة اعراف، سورة کهف، 
سورة روم و سورة سبأ. تعدادي از سوره هـا  هـم نـام ستاره، ماه، شب و روز است؛ سورة نجم،  سورة قمر، سورة ليل وسورة ضحي. 

سوره هايي به نام حيوانات نام گذاري شده اند؛ سورة بقره، سورة نحل، سورة نمل، سورة عنکبوت و سورة فيل که از اين دسته اند.

نام گذاري سوره ها 
   هر يک از سوره هاي قرآن کريم را  پيامبر اکرم )ص( نام گذاري 
کرده است. اين نام گذاري ها با محتواي آيات داخل هر سوره ارتباط 
مستقيم دارند و به تناسب آيات انتخاب شده اند البته برخي از سوره هاي 
قرآن بيش از يک نام دارند؛ مثل سورة فاتحه الکتاب که »حمد« يا »سبع 
المثاني« نيزناميده شده است. يا نام ديگر سورة دهر هم » انسان« است. 
همچنين، سورة مسد تبت هم ناميده مي شود. سورة کوثر داستان حضرت 
زهرا )س( است که خير کثير است و در سورة يوسف داستان حضرت 
يوسف)ع( بيان شده است. که اين داستان فقط در اين سوره آمده است، 

برخلاف داستان حضرت موسي)ع( که در 
اعراف، طه، قصص، شعرا،  بقره،  سوره هاي 

نمل و تعدادي ديگر از سوره هاي قرآن آمده است.

بلندترين سورة قرآن سورة مبارکه، بقره است و 286 آيـه دارد  و  سـورة کوثر 
با 3 آيه کوتاه ترين سورة قرآن است. آيا مي دانيد بلندترين آية قرآن در سورة مبارکة 

بقره قرار دارد و آية 282 اين سوره است و کوتاه ترين آيه قرآن آية 64 سورة مبارکه الرحمن است. 
»مدهامتان«: )آن دو باغ( از شدت سرسبزي به سياهي مي مانند.

 قرآن مجيد 30 جزء دارد که آن  را به 30 قسمت تقسيم کرده است. 
هر جزء نيز 4 حزب دارد پس مجموعا قرآن مجيد 120 حزب دارد.

معجزة ماندگار

سوره ها

ضی
 قا

یوا
: ش

گر
ویر

ص
 ت

خي
 فر

لي
ع

ـور
ــ

ی ن
د پا

ر
14

01
ن 

ردی
رو

- ف
  7

ره 
ما

ش

10 



 
در قرآن کريم فرمان هاي بسيار مهم خداوند بزرگ به بشر آمده است. مثلًا 

خداوند در آيات گوناگون به احترام و توجه به پدر و مادر توصية فراوان کرده است که 
مبادا از روي غفلت و  بي توجهي به آن ها بي احترامي شود. خداوند به اندازه اي نيکي و احسان 
به پدر و مادر را مهم دانسته است که در چهار آية قرآن، بدون درنگ بعد از توحيد که جز 
و اصول دين مسلمانان است به احترام گذاشتن به پدر و مادر تأکيد ورزيده است.  براي مثال، 

در آية 83 سورة مبارکه بقره مي فرمايد: »فقط خدا را پرستش کنيد و به پدر و مادر خود نيکي 
نماييد.« يا در سورة مبارکه نساء و در  آية 36 فرموده است: » فقط خدا را بندگي کنيد و هيچ گاه براي 
او شريک قرار ندهيد و به پدر و مادر احسان نماييد.« در آية 151 سورة انعام نيز چنين مي فرمايد: » 
به خدا شرک نورزيد و به پدر و مادر نيکي نماييد« و در آية 23 سورة مبارکه اسراء فرمان مي دهد:» 

پروردگار تو حکم مي کند که جز او کسي را نپرستيد و به پدر و مادر نيکي و احسان کنيد.«
اين همه سفارش براي چيست؟ براي اينکه احسان به پدر و مادر بعد از توحيد که واجب است از واجبات 
محسوب مي شود، همان طور که بدي به آن ها بعد از شرک ورزيدن به خدا از گناهان کبيره و 

)طباطبايي، الميزان، ج 1: 217(بزرگ به حساب مي آيد.

ديدار پيامبر 
داستان  اويس قرني را که عاشق ديدار پيامبر بود شنيده ايد؟ او به شهر پيامبر وارد شد،  ولي پيامبر در شهر 
حضور نداشت. اويس از يک طرف عاشق ديدار پيامبر بود و از سوي ديگر توجه به فرمان مادر  داشت که گفته بود تا قبل 
از غروب آفتاب برگرد. بالاخره بين ديدار پيامبر )ص( و اجابت فرمان مادر يکي را انتخاب کرد و آن توجه به سفارش مادر 
بود. وقتي نبي گرامي اسلام به مدينه بازگشتند، فرمودند بوي اويس مي آيد! به نظر شما اينکه پيامبر بوي اويس را استشمام 

کرد، چيزي به جز  پاداش گوش دادن اويس به فرمان مادرش بود؟ 

پدر ومادر

دعاي پيامبران در حق پدر ومادر
حضرت  و  ابراهيم)ع(  حضرت  مثل  الهي  بزرگ  پيامبران 
نوح)ع(، براي پدر و مادرشان دعا کرده اند. قرآن آن ها را چنين 
بيان فرموده است: دعاي حضرت ابراهيم؛ » پروردگارا در روزي که 
حساب بر پا شود، من و پدر و مادرم و مؤمنان را ببخش و بيامرز« 
)ابراهيم /41( دعاي حضرت نوح)ع( » پروردگارا مرا 
و پدر و مادرم را و هر کس را که به خانة من 
پناه آورد و همچنين مردان مؤمن و زنان مؤمن 
را ببخش و بيامرز و جز بر تباهي ستمکاران چيزي 
ميفزاي« )نوح / 28 بالاخره سفارش تا آنجاست که 
اگر پدر و مادر  از قرآن فرموده است  در آيه اي 
مشرک و کافر باشند، باز هم بايد با آن ها به نيکي و 

احترام و ادب رفتار نمايي.

بیشتربخوانیم
شهید شیخ عباس شیرازی

نام.مجموعه:.چلچراغ
مؤلف:.عزت.الله.الوندى

ناشر:.مؤسسة.فرهنگی.مدرسة.برهان
سال.چاپ:.1399

حـاج شيـخ عباس شيـرازی در يكـی از 
روستاهـای اطراف رفسنجان به دنيا آمـد. 
او چنـد سـال اول تحصيـل را در زادگـاه 
خـود گـذراند و سپس برای ادامـة تحصيل 
به رفسنجـان رفت. پس از قيـام پانزدهـم 
خـرداد 1342 پرشورتر از هميشه در صحنة 
مبارزات سياسـی شركـت جست. در سال 

1357 دستگيـر شـد و به زنـدان افتاد. پس از انقلاب اسلامي 
مسئوليت هـای متعـددی داشت؛ از جمله »عضويت در هيئت 
تشخيص صـلاحيت قضات«، »عضويت در شورای سرپرستـی 
دفتر تبليغات اسلامی قم« و »عضويت در شورای عالی تبليغات 
اسلامـی«. او در زمـان دفـاع مقدس فرماندهـی كل تبليغات 
جبهه های جنگ را بر عهده داشت و روز جمعه، هفدهم رمضان 

1364، در خطـة جنوب به شهـادت رسيـد.
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پسرم را بیاور
ماه رمضان بود و آسمان مدينه پر از ستاره. آيه های قرآن کريم از زبان پيامبر)ص( در مسجد النبی 

شنيده می شد. هلال روشن ماه، نور خورشيدفامش را بر مدينه هديه می کرد.
حضور فرشته ها در اتاق فاطمه)س( حس می شد. کودک در شکم فاطمه)س(، منتظر آمدن به زمين 

بود. فاطمه)س( روی تخت دراز کشيد. سلمي*، خدمتکار و شاگردش، در کنارش به او کمک می کردند.
نوزاد به دنيا آمد. سلمي نوزاد را در پارچة پيچيد. فرشته ها با گلاب بهشتی او را خوشبو کردند.

علی)ع( تا خبر را شنيد، سر از پا نمی شناخت. نوزاد را در آغوش گرفت و بوسيد.
پيامبر)ص( هم آمد و به سلمي گفت: »پسرم را بياور!«

پيامبر)ص(  گفت: »او را در پارچه ای سفيد بپيچد.«
سلمي نوزاد را در پارچه اي سفيد پيچيد. پيامبر)ص( نوزاد را بغل کرد. دست های مشت کرده و 

کوچکش را بوسيد. نوزادی موی سياه، گونة سرخ و سفيد و چشم های درشت داشت.
پيامبر)ص( پيشانی فاطمه)س( را هم بوسيد و نام نوزاد را پرسيد. فاطمه)س( به علی نگاه کرد.

علی)ع( گفت: »من هرگز از پيامبر)ص( خدا پيشی نمی گيرم.«
فرشتة خدا، جبرئيل، بر پيامبر نازل شد و از نزد خدا پيام آورد نام نوزاد را »حسن« بگذارند.

پيامبر)ص( فرمود: »حَسَن)ع( را حسن )نيکو( ناميدند، چون با نيکوکاری و رحمت خدا، زمين ها و 
آسمان ها برافراشته شده اند.«

پيامبر)ص( در گوش راست و چپ حسن)ع(،  اذان و اقامه گفت و در هفتمين روز تولد، دو گوسفند 
قربانی کرد. موهای سر نوزاد را تراشيد و هم وزن او به مستمندان نقره بخشيد. بعد با ماده ای خوشبو بر سر 

نوزاد ماليد.
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چاپ رسیده است مراجعه کني.توسط انتشارات نسیم انقلاب به مي تواني به کتاب »شرحِ نامه« که دربارة این نامه به دست بیاوري، اگر دوست داري اطلاعات بیشتري 

 یاسمن رضاییان

دعوت واقعی در فضای مجازی
شش سال پيش بود که اتفاقي خوب و مهم در فضاي مجازي افتاد. نامة رهبر کشورمان که خطاب به جوانان 
اروپا و آمريکاي شمالي نوشته شده بود؛ نامه اي با مضمون دعوت جوانان اروپايي و آمريکايي به شناخت اسلام 
از طريق منابع درست، يعني قرآن و زندگي پيامبر)ص(. رهبرمان اين نامه را به جوانان نوشت، چون اعتقاد دارد 
جوانان بيشتر از هر کسي به دنبال فهم واقعيت هستند؛ نامه اي که وقتي به دست جوانان رسيد، بازتاب هاي وسيعي 
داشت. کافي است در گوگل جست و جو کني: »بازتاب هاي يک نامه«. و با حجم  زيادي از بازتاب ها رو به رو شوي. 

حتي افراد مهم حکومت هاي اروپايي از اين کار استقبال کرده بودند.
»اسلام را از طريق منابع اصيل و مآخذ دست اول آن بشناسيد. با اسلام از طريق قرآن و زندگي پيامبر بزرگ 
آن آشنا شويد. من در اينجا مايلم بپرسم، آيا تاکنون خود مستقيماً به قرآن مسلمانان مراجعه کرده ايد؟ آيا تعاليم 

پيامبر اسلام)ص( و آموزه هاي انساني و اخلاقي او را مطالعه کرده ايد؟
من شما جوانان را مخاطب خود قرار مي دهم، نه به اين علت که پدران و مادران شما را نديده مي انگارم، بلکه 
به اين سبب که آيندة ملت و سرزمينتان را در دستان شما مي بينم و نيز حـس حقيقت جويي را در قلب هاي شما 

زنده تر و هوشيارتر مي يابم. همچنين، در اين نوشتـه 
بـه سياستمداران و دولتمردان شما خطاب نمي کنم، 
چون معتقدم که آنان آگاهانه راه سياست را از 

مسير صداقت و درستي جدا کرده اند.
سعي کنيد شناختي مستقيم و بي واسطه از اين 
دين به دست آوريد. منطق سليم اقتضا مي کند 
که لااقل بدانيد آنچه شما را از آن مي گريزانند و 

مي ترسانند، چيست و چه ماهيتي دارد.« 
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تماشاگه زمان!

»زمان« يـکی از اسـرارآمـيزترين پديده هـای 
دنياست؛ پديده ای که مثل ساعت دائم در حرکـت 
است و هيچ وقت هم نمی ايستد. يعنی تا حالا کسـی 
نديده که زمان بايستد! مثل همين تقويم 
هـجـری شمـسـی که 1401 سـال 
است دارد در طول زمان حرکت 
مـی کند و هـر سـال يـک سـال 
بزرگ تر مـی شود و حالا رسيده 
است به قرن پانزدهـم؛ درست 

در فروردين سـال 1401. 
زمان به واسطة حرکت به 
وجود آمده و تا جهان در حرکت 
است، زمان هم هست. حالا جايی 
را تصور کنيد که پر از اين زمان های 
عجيب است. زمان های خيلی 
قديمی، زمان های باکيفيت،  
زمان های بی کيفيت، زمان هايی 
که زود گذشته اند و زمان هايی 
که خيلی کند بوده اند. زمان هايی 
که هنوز هم هستند و آن هايی 
که به نظر می رسد زمانشان تمام 
شده است! قرار است با هم سری بزنيم 
به موزة زمان در تهران؛ جايی که انواع 
ساعت ها و داستان های مرتبط با 
زمان در يک جا جمع شده اند؛ 
جايی که »تماشاگه زمان« است. 
اين موزه به عنوان نخستين موزة 
ساعت در ايران، در يکی از 
خانه های قديمی تهران با معماری 
و تزئينات  بسيار جالب قرار دارد.

حالا كه وارد قرن پانزدهم شده ايم، سري زده ايم به موزة زمان و ساعت های قديمي

در موزة زمان چه چیزهایی می بینیم؟

ساعت هـای اهـدايی مـردم، سـاعت های 
آدم هـای مشهـور، ساعت هـای تـجملي و 
دکوری قديمی، ساعت های مکانيکی ديواری، 
روميزی، جيبی و مچی، همه و همه اينـجا 
جمع شده اند تا به ما بگويند دنيا محل گذر 
است. شايد بين همة اين ساعت ها، ساعت   
دکتر محمـود حسـابـی و سـاعـت آفتابـی 
ناصرالدين شاه برايتان از بقيه جالب تر باشد. 
اينجا مـی توانيد سراغ ساعت مچی چهره های 
سرشناس را هم بگيريد؛ از جمشيد مشايخی، 
محمدعلـی کشاورز، داوود رشيـدی، مصطفـی 
رحماندوست، دکتر حسابی، شهيد آوينی، شهيد 
مهدی باکری و ... کـه توسط خانواده هايشان به 

موزه اهدا شده است.
بيشتر کـه قدم بزنيد، در طبقة اول موزه 
مـی توانيد بـه ساعت های قديمی اروپايی از 
قرن هفدهـم تـا بيستم نگاهـی بيندازيد. در 
اين بخش از سـاعت های مکانيکی و کوکی تا 
ساعت های شاهينی، آونگی، روميزی، ديواری 
و ايستاده در معـرض نـمايش قـرار دارند. 
در طبقة دوم هـم مـی توانيد آثـار هنری ای 
را ببينيد کـه از قطعـه های ساعت های بدون 
استفادة قديمـی درست شده اند! سـاعت های 
مچی، جيبی و سفارشی هم بخش ديگری از 
ويترين های طبقة دوم مـوزه را پـر کـرده اند؛ 
مثل ساعـت ثبت زمـان کـه بـه کـارکنان 

راه آهن تعلق داشته است.
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می شود. اين نوع ساعت تا قرن 18 
ميلادی در اروپا مورد استفاده بود و 
هنوز در برخی کليساها و خانه های 

قديمی به چشم مـی خورد.
 ساعت آبی مکانیکی:  اين 

ساعت پس از سـاعت های آبی روی 
کار آمد. دو مخزن داشت که آب از 

مخزن بالايی آن به مخزن پايينی می ريخت. 
چوب دندانه داری بـا چوب پنبه ای در 

پايينـی قـرار  انتهايش، در مـخزن 
داشت. بـا بالا آمـدن سـطـح آب 
در ايـن مخزن، چوب دندانه دار نيز 
بالا مـی آمد و با اتصال به چرخ دنده 
سبب حـرکت عقـربـه و نمـايش 

زمـان مـی شد.
 ساعت روغنـی: ساعت روغنی به 
مخزن مدرجی مجهز بود که در آن روغن 

روشن شدن  با  و  می ريختند  خاصی 
روغن  از  استفاده  و  ساعت  فيتيلة 
روی  از  زمان  مـخزن،  در  موجود 
مشخص  مـخزن  روی  درجه های 
ابزار مذکور  اينکه  می شـد. جالب 

علاوه بر نمايش زمان، در طول شب 
محيط را روشن می کرد.

 ساعت طنابی: ساعت طنابی 
با سوخـت کار می کـرد و از تعدادی 
طناب تشکيل شده بود که گره هايی با 

فاصله های مساوی داشت. سوختن 
طناب و متعاقباً کاهش گره ها 

باعث می شـد از روی گره هـای 
باقی مـانده بتوان زمان را سنجيد.

 ساعت  شمعی: سـاعت 
شمعـی دارای يـک سلسلـه درجه بندی 
روی بدنه اش است کـه بـا روشن شدن 

شمـع و ذوب آن، از طـريق درجـه های 
باقـی مانده می توان متوجه زمان شد.
 سـاعت شنی: ساعت شنــی 
از دو مخزن تشـکيل شـده اسـت 
که شـن مخـزن بــالايی از طريق 
سـوراخی به مخزن پايينی می ريزد 

و ميزان شــن مخـزن هــا زمـان را 
نشان مــی دهد.

با اسطرلاب به زمان گذشته سفر کنید!

»گاه شماری  به  مربوط  ابزار  و  اسناد 
جلالی« و پيشينة آن در ايران هم در موزة 
زمان وجود دارد. از جمله اسطرلاب که از 
ابزارهای قديمی نجوم است و کرة سماوی 
يا کرة آسمان. کرة آسمان کره ای فرضی 
و هم مرکز با زمين است که برای سنجش 

زمان به کار می رفته است. 

اینجا یکی از آثار ملی است

راستی! اين عمارت قديمی 80 ساله و 
زيبا به خاطر گچ بری های نقش های اسليمی، 
آجرکاری، مقرنس کاری و معرق کاری های 
روی ديوارها، گره چينی پنجره ها و درها و... 
اثری هنری و فاخر محسوب می شود و در 
سال 1382 در فهرست آثار ملی ايران به 

ثبت شده است.

موزة زمان کجاست؟

موزة زمان در خيابان »سرلشکر فلاحي« 
قرار دارد. بـرای رسيدن به آن کافی است از 
ميدان راه آهن تهران که ايستـگاه راه آهن در آن 
قرار دارد، با اتوبوس  به طرف ميدان تجريش 
برويد و در ايستگاه خيابان سرلشگر فلاحي 
)زعفرانيه سابق( پياده شويد. بعد از آن، پنج 
دقيقـه پياده روی داريد تا به موزة زمان برسيد. 

 آشنایی با ساعت ها

 ساعت آبی: ساعت آبی که در گذشته 
به کار می رفت، از يک ظرف درجه بندی 
می شد.  آب  از  پر  که  بود  شده  تشکيل 
وقتی آب به صورت قطره ای از سوراخ ته 
ظرف جريان می يافت، مردم از مقدار آب 

باقی مانده متوجه زمان می شدند.
 ساعت آفتابی:  ساعت آفتابی را می توانيد 
در محوطة موزه ببينيد؛ ابزار جالبی که حدود 
5500 سـال پيش اختـراع شد. شـاخصـی 
چوبـی در اين نوع سـاعت ها وجود دارد کـه 
در اثر تابش آفتاب، سـايـة آن روی سطح 
افقـی مـی افتد و به اين ترتيب زمان مشخص 
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باشد. آشنايی با نرم افزارهای گرافيکی هم خيلی مهم است.شناخت خوبی از حرف های فارسی و تناسبات و ترکيبات آن داشته اين کار است. کسی که به طراحی فونت فارسی علاقه دارد، بايد .علاقه به طراحی گرافيک و خوش نويسی اولين قدم برای شروع ..براى.شروع.اين.كار.به.چه.مهارت.هايی.نياز.داريم؟

استفاده شده، از لذت های انجام اين کار است. يادتان نرود، مثل همة در طراحی  اعلان)پوستر(،  نشان واره )لوگو(،برنما) بنر(، عنوان و... جلد کتاب، نشريه يا سردر مغازه آمده يا توسط ديگر هنرمندان به کار  کردن با حرف ها دارند. ديدن اينکه حاصل زحمت شما روی تمام کسانی که در اين رشته فعاليت می کنند، علاقه و اشتياق خاصی .مزيت حرفة طراحی فونت، مستقل بودن و جذابيت کار آن است. .مزاياى.اين.شغل.چيست؟
رشته های مبتنی بر هنر، اين کار هم به نوعی دلی است.

طراح دستخط 
رايانه ها

»من در سال های قبل و البته هنوز هم، طراح 
گرافيک بوده ام و بعد در کنار طراحی حرف ها و 
کار کردن با  قلم ها )فونت ها(، کم کم به اين سمت 
تمايل پيدا کردم که قلم های خودم را طراحی کنم. 
در اين زمينه و در آن سال ها، يکی از اولين کسانی 
بودم که اين ايده را داشتم. اما تا مدت ها امکان 
عملی شدنش نبود، چرا که قلم ها بعد از طراحی 
به صورت محصول ديجيتالی روی وبگاه فروشگاه 
عرضه می شوند و در آن سال ها، خبری از درگاه 
اينکه اين مقدمات فراهم شد، تصميم گرفتم که ايده ام را پرداخت و خريد برخط به صورت امروزی نبود. بعد از 

فروش آن است. در اين ميان بخشی از کار او طراحی قلم خوانده است، اما حالا فعاليتش در زمينة طراحی قلم و عرضه و کرده اند و شهاب سياوش يکی از آن هاست. او در رشتة عمران درس با قلم های جديدی روبه رو می شويم که قطعاً کسانی آن ها را طراحی اين ها حرف های شهاب سياوش است. در کتاب ها و اعلان ها عملی کنم. حالا من طراح فونت فارسی هستم.«
برای مخاطبان کودک است.

ل
ـاغ

شـ
م

14
01

ن 
ردی

رو
- ف

  7
ره 

ما
ش

16 



خطر .بايد بدانيد کـه طـراحی قلم کار ساده ای نيست. شما بايد .شغل.طراحی.قلم.چه.سختی.ها.دارد؟ کنيد.  تـوليـد  قـابل قبول  و  مـتفاوت  جـديد،  زيادی فکر کنند که حق دارند، بدون پرداخت هزينه ای از می شود، افراد زيادی برای خريد فونت هزينه نکنند و عدة به اشتراک گذاشتن فونت و نبود حق  حق نشر)کپی رايت( باعث اثری 
بگذاريد، بايد نماد الکترونيکی دريافت کنيد و پروندة مالياتی شما برای اينکه بتوانيد قلم ها را توليد کنيد و به فروش فونت شما استفاده کنند.

داشته باشيد. انجام اين کارها کمی زمان بر است.

يا خوش نويسی را داشته باشيد، طراح قابل تری خواهيد بود. شاخه های گوناگون، مثل قلم های مناسب متن، دست نويس به ما کمک می کند. اگر توانايی طراحی قلم های متنوع در و امکانات جديدی که به نرم افزارهای طراحی اضافه شده اند، .در اين حرفة خاص، بيشتر آشنا شدن با فناوری های روز .راه.هاى.پيشرفت.در.اين.شغل.چيست؟
پيشرفت کار است. شما حتی ممکن است به جايگاهی برسيد مشتريان/ طراحان به آن نياز دارند، از عـوامل مـؤثر در فراموش نکنيد در هـر شغلـی شناخت آنچه که عموم تمرين، ممارست و يادگيری مداوم را هم فراموش نکنيد.

فکه برای بازار جهانی هم طراحی قلم انجام بدهيد.
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يک صدای آشنا
می خزد درون گوش خاک

چک چک چکيدن صدای آب
می رسد به پای گل

بوی خنده های آفتاب

گل به دست من
می دهد نشانه های زندگی

می كند مرا
موج رنگ های شاد برگ گل

در هوا رها
زهرا.شفيعی.ينگابادى

          کوه ها
كوه ها چه صبور و پابرجا!

مهربان، رازدار و بی پروا!
پای غم های آسمان ماندند
زير باران و باد و طوفان ها،

دوست دارم كه كوه باشم من
كوهی از رنج ها و شادی ها
جای امنی برای خرگوشان
در فرار از تفنگ بادی ها
ريحانه.نورى

سلام آسمان
سلام آسمان،  من زمينم
كه در سايه ات می نشينم 

تو می باری و من پس از تو 
گل و سبزه می آفرينم

نخ شاپرک توی مشتم
رگ چشمه در آستينم

چه قدر عاشقم بعد باران
تو را آفتابی ببينم 

من از ديدنی های دنيا 
تو را باز بر می گزينم

ببار ای پر از مهربانی
كه از خار ها گل بچينم

سعيده.اصلاحی

     باغ تماشا
از پشت شيشه

باران چه زيباست
   باغ تماشاست

هرگل سلامی تازه از سوي بهار است 
 بيرون هوا سرشار از بوی بهاراست
..........................فرزانه.فتحی

شعرها..با.صداي.شاعران

آشناصدای آشناصدای 
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                گند مزار
روی يک كوزة گردن باريک

مادرم تور ظريفی پوشاند
نم زد و دانةگندم پاشيد

تا شب سال نو و عيد كمی فرصت 
داشت

دانه در خواب سبک
پوست انداخت در اين گندمزار 

مثل مادر او هم
سر پر حوصله و طاقت داشت

مادرم با گندم
كوزة خوش قد و بالا با عيد

خانة ما هرسال
 به همين تازه شدن عادت داشت

مهرى.ماهوتی

   آفتابگردان
چشم در چشم آسمان

ناگهان گريه كرد
فکر می كنم دلش شکست

آفتاب در ميان ابرها گم شده است.
.......................زهرا.آقا.ميرزايی

بیشتربخوانیم

             همره باد صبا..
 آرزومند توام، بنمای روی خويش را

ور نه، از جانم برون كن آرزوی خويش را

 جان در آن زلف ست، كمتر شانه كن، تا نگسلی 
 هم رگ جان مرا، هم تار موی خويش را

 خوبرو را خوی بد لايق نباشد، جان من
 همچو روی خويش نيکو ساز خوی خويش را

 چون به كويت خاک گشتم، پايمالم ساختی
 پايه بر گردون رساندی خاک كوی خويش را 

 آن نه شبنم بود ريزان، وقت صبح، از روی گل
 گل ز شرمت ريخت بر خاک آبروی خويش را

 مرده ام، عيسی دمی خواهم، كه يابم زندگی
همره باد صبا بفرست بوی خويش را

 بارها گفتم: هلالی، ترک خوبان كن، ولی
 هيچ تأثيری نديدم گفت وگوی خويش را 
                            هلالی.جُغَتايی..

سیارة زمین
در اين كتاب از مجموعة »كاوشگران جوان«، سيارة زمين و ويژگی های 
آن بررسی می شود. در كتاب با قله های پوشيده از برف و آتش فشان های 
داغ آشنا می شويد. موجوداتی را كه در جنگل ها و درياها پنهان هستند، 
می بينيد و بلندترين، خشك ترين و عميق ترين قسمت های سيارة زمين 
را كشف می كنيد. كتاب دارای تصويرهای زنده و رنگی است كه بچه ها 

خيلی دوست دارند. ايجاد يك گنجينة 
اين  ويژگی های  از  مطمئن  اطلاعاتی 

كتاب است. 
نام.مجموعه:.كاوشگران.جوان

مؤلف:.دنيل.گيل.پين
مترجم:.امين.توكلی

ناشر:.آبشن
سال.چاپ:.1399

14
01

ن 
ردی

رو
- ف

  7
ره 

ما
ش

19 



ان
ضائی

ن ر
سم

یا
انه

ست
شما یک خرگوش ندیدید؟!دو

تصورش را بکنید، در یک شب آرام برای خودتان در اتاق نشسته اید و 
می خواهید داستانی بنویسید. چه لحظه ای بهتر از این!   آقای نویسنده هم 
همین فکر را می کرد. با اینکه داستانی که قرار بود بنویسد، یک داستان تلخ 

واقعی بود، اما در دنیای خوش خیال سیر می کرد.
کاغذ  روی  حلزونی  مارپیچی  داستان نوشتن،  موقع  داشت  عادت  او 
بکشد. این کار کمک می کرد ذهنش متمرکز شود و شخصیت ها و اتفاق های 
داستانش شکل بگیرند. اما درست در همان لحظه ها که غرق در فکر بود، 
ناگهان چیزی بیرون پرید و ناپدید شد. آقای نویسنده اطراف اتاق را خوب 
نگاه کرد، اما چیزی ندید. بنابراین کوشید یک منحنی مارپیچ دیگر بکشد و 
دوباره ذهنش را متمرکز کند تا داستانش را شروع کند. اما باز وقتی در عالم 

داستان غرق شد، چیزی بیرون پرید. انگار امشب شب نوشتن نبود!
حالا یک پسر نوجوان سیاه سوخته با موهای فرفری و چشم های درشت 
در تاریکی ایستاده بود و به او نگاه می کرد. بعد خیلی مؤدبانه پرسید: »شما 

یک خرگوش گوش شکلاتی ندیدید از اینجا رد بشود برود؟«
این دیگر چه سؤالی بود؟! چرا یک خرگوش باید از خانهء آقای نویسنده 
در  را  خرگوشش  می تواند  می کند  فکر  نوجوان  پسر  یک  چرا  و  شود  رد 

خانهءیک نویسنده پیدا کند؟

خیال  با  که  است  تاریخی  تلخ  واقعــهء  یک  از  روایتی  هیمالیایی اش«،  خرگوش  و  دوناسیمنتو  آرانتس  »ادسون 
آمیخته شده است. در این داستان که طی یک شب اتفاق می افتد، شخصیت »آقای نویسنده« با نوجوانی خودش 
روبه رو می شود و با او شبی متفاوت را می گذراند. نویسنده در این کتاب به کمک فن )تکنیک( »تداخل زمان« 
توانسته است فضایی پیچ درپیچ بسازد. به علاوه، اینکه ماجرا در شب اتفاق می افتد نیز بر رازآلودبودن 

فضا افزوده است.
داستان ادسون آرانتس دوناسیمنتو و خرگوش هیمالیایی اش کوتاه است. اما این کوتاهی 
به شخصیت پردازی آن آسیب نزده است و شخصیت ها  چنان ملموس اند که انگار آن ها را 
از مدت ها قبل می شناسیم. حوادث پشت هم اتفاق می افتند و داستان بی دلیل طولانی 
سریع  سیر  و  بگیرد  ارتباط  آن  با  راحت تر  مخاطب  می شود  باعث  موضوع  همین  نمی شود. 

وقایع او را تشویق می کند تا داستان را ادامه بدهد.
انتخاب  خواندن  برای  را  جذاب  حال  عین  در  و  کم حجم  کتابی  گرفته اید  تصمیم  اگر  پس 
خرگوش  و  دوناسیمنتو  آرانتس  ادسون  بخوانید،  یک باره  را  آن  بتوانید  که  کتابی  کنید، 
آن  با  نوجوان  پسر  این  ببینید  و  بشوید  داستان  وارد  هم  شما  است.  خوبی  انتخاب  هیمالیایی اش 

اسم منحصربه فردش چه ماجراهایی را با آقای نویسنده رقم می زند.

نویسنده: جمشید خانیان
ناشر: فاطمی

تعداد صفحه: ۹1
سال انتشار: 1۳۹۸
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توصیه های کتاب خوانی
مکانی آرام برای مطالعه بهتر است. مطالعه 

بايد لذت بخش ترين فعاليت شما باشد.

بعضی ها در جاهای شلوغ بهترين نتيجه را از خواندن كتاب 
می گيرند. علاوه بر اينکه از اتلاف وقت هم جلوگيری می كنند.

يکی از مهم ترين فوايد 
كتاب خوانی افزايش آرامش و 

كاهش استرس است.

كتاب خواندن باعث رشد و پيشرفت در زندگی می شود.

بيا بيرون ديگه بچه! چرا 
اين قدر طولش می دی؟

الان بابا! يه فصل 
ديگه بيشتر نمونده!

پسرم اصلاً استرس امتحان 
فردا رو نداشته باش. بيا اين شاهنامه رو 

بخون، از استرست كم می كنه!

مطالعه در فضای آزاد با آواز دل نشين پرندگان بسيار مؤثرتر است.
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  مجید رحمانی صانع

ايستـــگاهايستـــگاه تصویرگر: فرامرز کشتکار



آن وَر آبی ها

اگر شما هم قصدِ سفر ادامه دهد، بعد از حدودِ پنجاه وهشت ميليون سال می كند! يعنی اگر با همين سرعت به حركتش سالی هفت سانتی متر به سمت شمال حركت در مورد استراليا اين است كه اين كشورِ جزيره ای قارة  اقيانوسيه محسوب می شود. يک نکتة  عجيب بين اقيانوس آرام و اقيانوس هند است كه مركز استراليا: كشور استراليا در واقع يک خشکیِ بزرگ  خواهد رسيد!  برويد سوار استراليا شويد و به ژاپن را داريد و عجله ای هم برای رسيدن به ژاپن  رسيد كه در اين صورت كلی در وقتتان بيست ونه ميليون سال ديگر به ژاپن خواهيد كند. آن وقت به جای پنجاه وهشت  ميليون سال، سالی هفت سانتی متر به سمت جنوب حركت ببريد! تازه شايد ژاپن هم تکانی به خود بدهد و در مسيرِ سفرتان از تماشای مناظر اطراف لذت خيلی نرم و آهسته به سمت ژاپن راه بيفتيد و نداريد، می توانيد 
استـراليايی صرفه جويی می شود!  ضـرب المثلِ  يــک  اما استراليا به ژاپن می رسه!«هسـت كــه مـی گـويد: »كوه به كوه نمی رسه، اصـلاً 

 شروین سلیمانی
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عاقبت، انتخاب رشتة من
داستانی دراز خواهد شد
مثل راه هراز، وحشتناک

پر نشيب و فراز خواهد شد

بين خويشان حامی و دلسوز

شخص صاحب نظر فراوان است
فکَشان پرُتوان و دانشمند

گوش بيکار من هراسان است

خاله جان »وُيس« می فرستد كه:
»رشته يعنی علوم انسانی

منطق الطير و بوستان خواندن يا جوكي 
از عبيد زاكاني«

 زن عمو شيده حکم خواهد كرد
كه: »بخوان تجربی و دكتر شو

كار طب پول ساز و باحال است

مُد روز است، حرف من بشنو.«

دايی اسحاق زنگ خواهد زد
كه: »برو در مسير حرفه وفن
مثل من اوستا-مهندس شو

بچه جان! گوش كن به صحبت من.«

عمه عذرا پيام خواهد داد 
كه: »رياضی بخوان، بلا برده

تويی اقليدس زمانة ما
ناقلا جان! ژنت به ما برده«

خان عمو هم سؤال خواهد كرد:
»رشته ای بهتر از معارف كو؟

سرِ اين رشته را بگير خيلی سفت

ای جوان، گوش كن به حرف عمو«

بر اساس ژن و وراثتشان
هر كه حرفی و صحبتی دارد

بر سر بيست راهی ام اكنون
انتخابم حکايتی دارد

ته
ش

ه ر
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ر
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آن وَر آبی ها

سرزمينِ پرُزبان!
بوليوی كشوری است كوهستانی در آمريکای جنوبی و 
اتفاقاً پنج درصد از جنگلِ درَنَدشَتِ »آمازون« نيز در 
خاک اين كشور قرار دارد. شايد باوركردنش سخت باشد، 
اما اين كشور 37 زبانِ رسمی دارد! زبانِ اسپانيايی، 
ديگر،  بومیِ  زبان   34 و  آيمارا  زبانِ  كچوآ،  زبانِ 
زبان های رسمی بوليوی را تشکيل می دهند!  داشتن 
اين همه زبانِ رسمی مشکلاتی را نيز ايجاد می كند. 
مثلاً اگر بخواهند ترجمة يک فيلم سينمايیِ خارجی را 
زيرنويس كنند، ناچارند كه هر جمله را با 37 ترجمه 
در صفحة محدود تلويزيون جا دهند كه هرجور حساب 
كنيم، نه تنها تمام صفحه پرُ از نوشته می شود و چيزی 
از صحنه های فيلم ديده نخواهد شد، بلکه 15 تا از اين 

زيرنويس ها هم از كادرتلويزيون بيرون می زنند!
می گويد:  كه  بوليويايی هست  »كاچا پينتو تالاهو، كيچين سومه مالاهو!« يک ضرب المثلِ 

به محض اينکه بفهميم اين ضرب المثل بـه كـدام 
خواهيـم فرستـاد!يک از آن 37  زبان است، ترجمه اش را برايتان 

منابع
1..گيتاشناسي.نوين.كشورها،.عباس.جعفري،.مؤسسة.جغرافيايي.و.كارتوگرافي.گيتاشناسي،.1393.
2.دورة.4.جلدي.كتاب.فرهنگ.جامع.كشورهاي.جهان،.امير.بهنام،.انتشارات.الماس.دانش،.1394.

سرزمين فيل و الماس
 بوتسوانا كشوری است در جنوب قارة 
آفريقا كه روی زمينش پرُ از فيل است و 

زيرِ زمينشَ پرُ از الماس! دو تا از بزرگ ترين 
معدن های الماسِ دنيا در بوتسوانا قرار دارند و 
اين كشور بعد از روسيه، بزرگ ترين ذخيره هّای 
الماسِ دنيا را دارد كـه اتفاقـاً المـاسش هـم 

بسيار مرغوب است. مثل خيلی از كشورها كه 
اقتصادشان روی نفت، گاز، مِس و چيزهای ديگر 
می چرخد، اقتصادِ اين كشور روی الماس می چرخد و 
اگر به هر دليلی صادراتِ الماسش با مشکل مواجه 

شود، اقتصادش هم خواهد خوابيد!
يک شاعر بوتسوانايی كه به الماس ارادت خاصی دارد 

سروده كه:
بنِوِيسيد كه ما مخُلصِ اين الماسيم  

گر نباشد همه در بوتسوانا می ماسيم!
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سه سوت
پايين رفتم، حس كردم توی  كه  پله های زيرزمين  از  آواز   دارند  هم  با  پرنده ها  همة  كه  هستم  é نايب قهرمان مسابقه های سوت بلبلی المپيکé نفر اول مسابقه های سوت زنی كشوریعکس هر كدامشان نوشته ای بود:در و ديوار بود. پسرها مدال به سينه داشتند و زير می خوانند. عکس های بزرگی از پسرهای قهرمان روی پرنده سرايی 

... é می كردم حس  خواندم،  روزنامه  توی  را  خبر  كه  با ديروز  آموزش سوت زنی  »كلاس  بشقاب شده اند:  اندازة  نگاهی به قد و بالايم كرد و گفت: »كلاسامون پر شده.«هاج وواج مانده بودم كه مردی به طرفم آمد. گفتم: »سلام.«يادم داد چطوری سوت بزنم؛ ولی دريغ از يک سوت كوتاه.عالمه كيک و آب ميوه خريدم، يک روز كامل زبانش را لوله كرد و بزنی؟ خيلی حرف است! آخرين بار برای پسرخالة پنج ساله ام يک اين بود كه درد چندساله ام سر باز كرد. پسر باشی و نتوانی سوت مدرک معتبر، راهی به سوی آينده ای درخشان.«چشم هايم 
ـ راستش من، من اصلاً بلد نيستم سوت بزنم.ـ خب بله ديگه متقاضی زياده.ـ آگهی رو كه ديروز زديد!

اون اون اجراكنندة مفلوک سوت و دست بزنن و مجلسش از اين جور چيزا. خب چند نفر بايد توی جمعيت باشن كه برای يه اداره كارمندهاش رو دعوت كرده به جنُگ شادی و قرعه كشی و بازيکن ها به همين تشويق ها و سوت ها خوشه ديگه. يا فرض كن بزنن يا سرودی، چيزی با سوت بخونن كه تيم برنده بشه يا نه؟ دل يا كشورتون می خواد مسابقه بده. خب يه تعداد آدم بايد برن سوت مرد لبخند زد و گفت: »چقدر تو عقبی پسر. فرض كن تيم شهرتون مدرک كجا می شه استخدام شد؟«شاخ ها داشتند روی سرم سبز می شدند. گفتم: »ببخشيد، حالا با اين می كنند و اين برای آيندة كاری شون خيلی خوبه.البته هنرجوهای ما در پايان كلاس ها مدرک سوت زنی هم دريافت دوبرابره. حتماً می دونيد كه سوت يک زبان جهانيه و خيلی كاربرد داره. بلدند سوت اوليه رو بزنند. برای تازه كارهايی مثل شما، شهريه مون ـ ولی كلاس های ما برای افراد بااستعداده؛ كسايی كه دست كم ـ نه. چند سال تلاش كردم، ولی نشد كه نشد.ـ واقعاً بلد نيستی؟! می تونه  جوری  چه  وگرنه  كنن.  گرم  رو 

موقعيت های كاری زياده پسرم. اگه بخوام بگم بايد تا صبح برات جکُ های بی مزه و آبکی اش رو به خورد جماعت بده؟! از اين جور 
و اشاره كرد به عکس يک پسر با لب های خيلی درشت و پر رنگ.مسابقه های المپيک برنده داشته.«رشتة ورزشی ثبت شده و امسال خوش بختانه آموزشگاه ما توی خيلی مهم رو هم بايد بدونی: سوت زنی به تازگی به عنوان يک بعد گلويش را صاف كرد و با ژست خاصی گفت: »البته يک موضوع حرف بزنم.«
گفتم: »نه واقعاً شما درست می گيد. از اين زاويه بهش نگاه نکرده ـ بازم بگم؟

به هوا پريدم. به دنبال سوت زدن مرد، تعدادی پسر به صف دهنش كند يا زبانش را لوله كند، آن چنان سوتی زد كه سه متر مرد كمی از من فاصله گرفت و بدون اينکه حتی دستش را توی بودم.«
 دوباره سوت زد، اما اين بار بلبلی. پسرها هم چند بار دهانشان ـ خب اول نرمش دهان و زبان!ايستادند.

بعد رو به من چرخيد و دندان هايش را چسباند و سوت بلند ديگری را باز كردند و بستند.
زد.

مرد سرش را با تأسف تکان داد و گفت: »گفتم تشريف ببريد گفتم: »بله؟«
سه سوت دنبال هم يعنی بزن كنار؟!«آن بود فرياد زد: »پسررر! با اين سن و سالت هنوز نمی دونی كنارم رد شد و نزديک بود با من برخورد كند. مردی كه سوار با صدای سه سوت بلند و پی درپی از جا پريدم. دوچرخه ای از از پله ها بالا آمده و هاج وواج توی پياده رو ايستاده بودم كه ناگهان اگه كاری نداريد.«

 اعظم سبحانیان

24



 مصطفي اراکي

همکلاسم هی فلافل می خورد

با دو تا نوشابه، كامل می خورد

سيل سس را روی آن ول می كند

با پياز تند و فلفل می خورد

هرچه می گويم زيادش خوب نيست

او ولی تا مرز »رو دل«می خورد 

ايستاده يا نشسته يا دراز

در خيابان، كوچه، منزل می خورد

عکس ها با اين غذا انداخته

روی ماشين توی تونل می خورد

محض ايجاد تنوع، بين آن

هات برگر يا شنيسل می خورد

صبح با هيراد و ياشار و حميد

عصر با ميلاد و فاضل می خورد

نفخ دارد، از همين رو مشت مشت

قرص  هايی زرد و بدگلِ می خورد

كم كم او شکل فلافل می شود      

خود به خود در شيب ها قِل می خورد

طبق آماری كه خيلی مخفی است!

بيشتر از ده محصل می خورد

می دهد دل پيچه بوی درد سر

عاقبت كارش به مشکل می خورد

دل پیچه

بیداری و بیکاری

سعیده موسوی زاده  

ماه و من مثل هميم

روزها می خوابيم

شب ولی بيداريم

هر دو خاموش در آغوش سکوت

بی قراريم به هم زل زده ايم

گرچه بی آزاريم

روشن و بيکاريم

كاش علم می توانست بگويد چرا چيزی را 
كه من هيچ وقـت در كابينت نمی بينم، 

مادرم به خوبی می بيند.
سال های سال است، هر وقت از مادرم مثلاً 
كجاست؟« می گويد:  »فلفل قرمز  می پرسم: 
»همان جا توی كابينت دومی.« اما هر چه نگاه 
می كنم، آن را نمی بينم. آخر سر خودش می آيد 
و آن را در يک چشم به هم زدن پيدا می كند 
چشم هايت  از  »گاهی  می گويد:  كنايه  با  و 

استفاده كن.« 
همين چند روز پيش بود كه از او پرسيدم: 
كابينت  »توی  گفت:  كجاست؟«  »پدر 
سومی دنبالش بگردی، پيدايش می كنی.« 
فکر كردم اشتباه شنيده ام. سؤالم را دوباره 
تکرار كردم. صدايش را بالا برد  و گفت: 
»توی كابينت سومی.« گفتم: »سربه سرم 
در  آمد  پاشد  عصبانيت  با  می گذاری؟« 
پدرم  ديدم  كرد،  باز  را  سومی  كابينت 
آنجا نشسته. با تعجب گفتم: »چرا اينجا؟« 
را  دستش  هيس،  علامت  به  مادرم 
روی بينی اش گذاشت و گفت: »دارد 
بازی  باشک  قايم  خواهرت  بچة  با 

می كند.« 
البته هميشه حق با مادرم نيست. يادم 

می آيد پارسال عيد كه عمويم اين ها آمده 
بودند عيد ديدنی ما، جز من هيچ كس در خانه نبود. 

برايشان چای دم كردم و به مادرم زنگ زدم كه دست وپايم 
را گم كرده ام. مثل هميشه گفت: »توی همان كابينت اولی 

است، اگر چشم هايت را خوب بازكنی می بينی شان.« 

چشم هایت را باز کن
 مصطفی مشایخی
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روشنایی

»رعد« و »برق« زمانی اتفاق می افتد كه ابرها با زبان ابریِ سخت با هم حرف 
می زنند و دق  دلی و بار الکتريکی خود را روی هم خالی می كنند. انگار كه يک 
كاميونِ فضايی دارد آنجا آجر خالی می كند كه رعد صدای آن و برق سيمای 

آن است.
رعد و برق چيزی در مايه های آقا گرگه و ميگ ميگ هستند. برای همين نور سريع تر از 
صدا به ما می رسد تا بگويد كه آقا گرگه در راه است و از شنيدن آسمان غرنبه نترسيم.

مثل بعضی از بازيکنان فوتبال كه فقط بلدند پول بگيرند و يک شوت درست وحسابی 
هم در چارچوب نمی زنند، بعضی از ابرها هم نشانه گيری درست وحسابی ندارند و 

آجرهايشان را روی زمين خالی می كنند كه ما به آن »صاعقه« می گوييم.
صاعقه بسيار جيز است و محل اصابتش آن قدر داغ می شود كه دود از كلة 
زمين به آسمان می رود. برای همين بهتر است اصلاً با اين بزرگوار از 
نزديک آشنا نشويم. در كوه، تپه، پشت بام و بقية جاهای بلند، امکان 
جيليزويليزشدن بيشتر است. پس در اين وقت ها از مکان هان 

مرتفع دوری كنيم كه به قول شاعر: 
افتادگی آموز كه در امن و امانی              

حتماً بخورد صاعقه آنجا كه بلند است
ی
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روشنایی یا
قَالَ قَدْ أوُتِيتَ سُؤْلكََ ياَ مُوسَى
فرمود اى موسى  هر چه خواستي به تو داده شد. 

)سورة طه آية 36(

روشنایی
آرزوکن!

خيال ها را زير و رو می کنم و حتی اگر 
فرصت بشود، مسيری کوتاه را می دوم. 
آن هايی که مرا در خيابان می بينند، فکر 

می کنند خواب مانده ام و ديرم شده 
است که می دوم، اما من می دوم. چون 
حسی بی قرار درونم هست که می گويد 

همين حالا کاری کن.
به من می گويد کاری کن که  بهار 
هيچ زمان ديگری آن را انجام نداده ای. 
می گويد شجاعتی پيدا کن که هيچ وقت 

آن را نداشته ای. بهار می گويد آرزويی 
را  بلـرزاند.  قلبت  بکن که شـکوه آن 
زمان  است؛  شـجاع بودن  زمـان  حالا 
قدم برداشتن بـرای انجام دادن کـارهای 
روزهای  ايـن  در  چيزی  چه  باشکوه. 
چنين  کـه  دارد  وجود  به فرد  منحصر 
حسی به آدم می بخشد؟ شايد بـه خاطر 
هوا  می پيچد.  هوا  در  که  باشد  عطری 
عطر آسمان می دهد و آسمان مرا به ياد 
رهايی می اندازد. انگار اين هوا، جسارت 
آسمان را در قلبم می ريزد و من جرئت 
می کنم کارهـای باشکوه انجام دهـم تا 

روحم وسيع و شکوهمند شود.
امسال تصميم گرفته ام دفترچةکوچکي 
برای يـادداشت هـای بهاری بردارم. هر 
روز يک جملـه دربارة حـال خـوبم در آن 
يادداشت می کنم و آن را يک جای امن 
مـي گذارم. بعد در روزهايـی که حال دلم 
خوب نباشد يا از آرزوهايم دور مانده بودم 
به يـادداشت هـايم برمـی گردم. آن وقت، 
خواندن آن هـا حتماً حالم را خوب خـواهد 
کـرد و همـچنان به رسيـدن به آرزوهـا 

اميدوار خواهـم شد.
دفترچة کوچکم گنج بزرگ من خواهد 
بود. گـنجی کـه هربار به من يادآوری 
می کند تو صدايم را می شنوی و خواسته ام 

را  برآورده مي سازي.

من آرزو کرده بودم دوباره بهار شود 
و حالا آرزويم برآورده شده است. وقتی 
آرزويم را به زهرا گفتم، او با تعجب نگاهم 
کرد و گفت: »آرزويت اين بود دوباره بهار 
شود؟ حتی اگر آرزو نکنی، باز هم بهار 

می شود!«
البته که زمان مـی گذرد و بالأخـره 
نوبت به بهار هـم مـی رسـد. اما راستش 
آرزوی من يک بعُد پنهان دارد. روزها و 
شب ها می توانند بگذرند بدون اينکه حال 

ما را دگرگون کنند. اما بهار زمان 
خوبی برای دگرگونی است. مـن 
آرزو کـرده بودم بـه يک بـهار 
زيبا که حالم را دگرگون می کند 

برسـم.
حـالا در آغاز اين فرصت 
عجيب ايستاده ام. حتـی برای 
آن کمـی دست پاچه ام. انگار 
به ديـدار دوستی می روم که 
سـال هـاست او را نـديده ام. 
بـی قـراری عجيبـی در قـلبم 
می تپد و پاهايم روی زمين بند 
نمی شوند. برای همين است که 
نمی توانم يک جا بمانم. مرتب 

راه مـی روم، 
حرف مـی زنم، 

ـبز
سـ

راه 

27 

14
00

ن 
ردی

رو
- ف

  7
ره 

ما
ش



می
سلی

م 
مری

قسمت.
هفتم

تاکنون با بحث های زيادی در حوزة سواد رسانه ای آشنا شده ايم که از آن جمله است: تعريف ها و 
سؤال های  کليدی در سواد رسانه ای؛ مناسبات حاکم بر رسانه ها و عوامل مؤثر بر آن ها؛ سرآشپزی رسانه ای؛ 
رسانه آرايی؛ دروازه بانی خبری و محتوايی؛ روش های جلب و جذب مخاطبان و کاربران؛ و ... . حال بايد بر 
اين نکته تأکيد کنيم  که اين تمام ماجرا نيست. وقتی در رسانه ها به بحث تصويرها می رسيم، به سواد بصری 
احتياج پيدا می کنيم. جايی که با خبر و قالب های محتوايی و تشخيص »درست و غلط« و »واقعی و جعلی« 
بودنش سروکار داريم، به سواد خبری نياز داريم. جايی که با تبليغ و انواع آگهی ها روبه رو می شويم، نيازمند 
سواد تبليغی و... هستيم. به اين ترتيب، ما در کنار سواد رسانه ای به سوادهای ديگری مانند سواد خبری، 

سواد بصری، سواد تبليغاتی، سواد اطلاعاتی، سواد ديجيتال و... نيز نياز داريم.

برشی از کیک سواد رسانه ای
اگر اين کيک بزرگ را سواد رسانه ای بدانيم که به ما توان مواجهه با رسانه ها و پيام های آن ها و به بيان ديگر، نوعی 

رژيم مصرف رسانه ای می دهد، با قبول اين تعريف که سواد رسانه ای مجموعه اي از مهارت هاي خوانش، 
تجزيه وتحليل و توليد و نگارش رسانه اي است، برشی از آن را می توانيم »سواد خبری« بناميم؛ البته با 

تمرکز بر توان تشخيص محتواهای خبری درست.
فرض کنيد در خانه نشسته ايد و کسی زنگ در را می زند. در را باز می کنيد. فردی 

با يک ظرف غذا، با ظاهر خوش مزه و تزئين زيبا، وارد می شود و می گويد:  »سلام، 
بفرماييد غذا، خدمت شما.« آيا غذا را قبول می کنيد؟ از او چه می پرسيد؟ چطور 
حاضر می شويد آن غذا را قبول کنيد؟ پس از اطلاع از چه مواردی غذا را می گيريد 

و خود يا  همراه خانواده آن را ميل می کنيد؟

سخت گیر باشیم!
وقتی بخواهيم خود يا به همراه والدينمان 
گوشت قرمز يا مرغ بسته بندی شده يا هر 
مادة خوراکی ديگری بخريم، چه می کنيم؟ 
آن را از هر جايی می خريم؟ وقتی می خواهيم 
آن محصول را بخريم به چه نکاتی توجه 
می کنيم؟ معمولاً سعی می کنيم آن گوشت 
قرمز يا مرغ و... را از محلی مطمئن و با برندی 
معتبر تهيه کنيم. می کوشيم محصول بی نام و 
نشان و فاقد برچسب اطلاعات نخريم. به 
تاريخ توليد آن توجه می کنيم. با شناخت 
نسبی مان از محصول، از سلامتش مطمئن 
می شويم. اگر خودمان به نتيجه نرسيديم، 
که  همراهانمان  يا  فروشنده  از  سؤال هايی 
شناخت کافی دارند، می پرسيم؛ يعنی اخذ 

مشورت از متخصص يا فردی مطلع. 
باز سعی می کنيم کالا را با کيفيت ديگر 
مقايسه  قفسه ها  ديگر  در  مشابه  کالاهای 
کنيم، تا از کيفيت محصول اطمينان حاصل 
نزديک  از  را  محصول  هم  خانه  در  کنيم. 
وارسی می کنيم. اگر لازم باشد آن را  بو  و 
لمس می کنيم و... . وقتی محصول از همة 

دروازه های  اطمينان ما عبور کرد، تازه حاضر 
به پخت يا استفاده از آن می شويم. 

حـال يـک سـؤال: مـا بـا ايـن همـه 
سخـت گيری نسبت به آنچـه می خوريم، 
می پوشيم و...  چرا اين سخت گيری را در 
مورد آنچه به عنوان خبر، تصوير يا هر قالب 
محتوايی که به دستمان می رسد، نداريم؟ 
چرا هر خبر و محتواهايی را در رسانه های 
و...  همراه  تلفن  پيام رسان های  اجتماعی، 
می بينيم و می خوانيم،  آن را به سرعت قبول 
می کنيم؟ اين کار ما مانند آن است که يک 
مادة خوراکی حساس با قابليت فسادپذيری 
بالا را در گوشة خيابان از يک دست فروش 

بخريم و بخوريم! 
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سواد خبری
سواد خبری دانش و مهارتي است که مخاطب به کمک آن اخبار واقعي را از شايعه و اخبار جعلی، تبليغات سياسي و تجاري، تعصب های 
قومي و نژادي و مانند آن تشخيص می دهد و تفاوت آن ها را درک می کند. در چارچوب اين تعريف، مخاطبي را مي توان داراي سواد خبري 

دانست که هنگام مواجه شدن  با خبر )محتواهای خبری(، يافتن پاسخ هفت پرسش کليدي زير را در دستور کار خود قرار  دهد:

1. نکتة اصلی که خبر يا گزارش می خواهد بگويد، چيست؟
2. آيا در خبر يا گزارش به  تمامی عناصر خبری پاسخ  داده  شده است؟

3. آيا خبرنگار برای يافتن اصل واقعيت، نهايت تلاش خود را کرده 
است؟

4. آيا منابعی که خبرنگار در خبر يا گزارش خود از آن ها نام  برده است، 
از اعتبار کافی برخوردارند؟

5. آيا خبرنگار خبر يا گزارش را به طور شفاف ارائه کرده است؟
6. آيا مدارک و شواهدی مبني بر درستی آنچه خبر يا گزارش می خواهد 

بگويد، وجود دارد؟
7. آيا در خبر يا گزارش بی طرفی رعايت شده است؟

 
تا به حال چقدر سعی کرده ايد اين سؤال ها را با خودتان مطرح 
کنيد؟ از اين به بعد اگر خبری به دستمان رسيد، چطور از درستی 

آن مطمئن بشويم؟ حالا آيا می دانيم چه نکاتی را در مورد آن کنترل کنيم؟ آيا می دانيد ارزش ها و عناصر خبری کدام اند؟
برای درک بهتر ارزش های خبری بهتر است مثال سنگ را بزنيم. تصور کنيد شما دو سنگ داريد: يکی دارای رگه های طلا و ديگری بدون 
رگه های طلا. کدام باارزش تر است؟ قطعاً خواهيد گفت سنگی که دارای رگه های طلاست. در مورد اخبار نيز چنين است. ارزش های خبری 
در اخبار، يعنی تازگی، مجاورت، شهرت، فراوانی، تعداد و مقدار، اختلاف، برخورد و کشمکش،  دربرگيری، استثنا و شگفتی، و... مانند همين 

رگه ها هستند. در مورد ارزش ها و عناصر خبری تحقيق و بررسی کنيد.

اخبار مسموم را به اشتراک نگذاریم
چرا  تصويرهـا  و  اخبار  با  مـواجهه  در 
سعی نمی کنيم از اعتبار منبع خبر يا تصوير، 
انتشار،  تاريخ  آن،  خالق  و  توليدکننده 
صحت وسقم آن، کنترل نکات حساس در 
آن مثل تعصبات )قومی، نژادی، جنسيتی 
و...(، فرامتن خبر يا تصوير و... اطمينان حاصل 
کنيم؟ چرا به سراغ کنترل اعتبار و درستی 
آن از طريق بررسی منابع نرويم و نکوشيم از 
درستی آن اطمينان حاصل کنيم؟ اگر هم 
به نتيجه نرسيديم، می توانيم از متخصص 
راهنمايی بگيريم يا حداقل اگر به جمع بندی 
در مورد درستی اش نرسيديم، آن را منتشر 

يا نقل نکنيم.

آيا امکان دارد شما شير يا گوشتی را که 
فاسد شده يا نامعتبر است و خودتان حاضر 
به خوردن آن نيستيد و يا هنوز نسبت به آن 
مشکوک هستيد، به يک دوست، عزيز، يا جمع 
زيادی از افراد بدهيد؟ چطور حاضريد چنين 
کنيد؟ اين در حالی است که ما روزانه اخبار 
و اطلاعات جعلی، نادرست و مسموم بسياری 
را با ديگران به اشتراک می گذاريم. آيا تبعات 
که  اطلاعاتی  و  اخبار  چنين  بازنشر  و  نشر 
برخی از آن ها به ذهن و روح انسان ها صدمه 
می زنند، کمتر از تبعات جسمی است؟ هرچند 
اين گونه خبرها گاه می توانند به جسم ما هم 
به صورت پيامدهای فشارها و استرس های 

احتمالی و... صدمه بزنند.

شما چه فکر می کنيد؟ آيا می دانيد يک تصوير را چطور تجزيه وتحليل کنيد  و 
چطور از جعلی  يا واقعی بودن آن مطمئن شويد؟

۷ پرسشی که در سواد خبری
باید به آن ها پاسخ داده شود

نکتة اصلی که محتوای خبر 
 خواهد بگوید، چیست؟

آیا به  تمامی عناصر خبری در محتوای 
خبری پاسخ  داده  شده است؟

آیا خبرنگار برای یافتن اصل واقعیت، 
نهایت تلاش خود را کرده است؟

آیا منابعی که خبرنگار در محتوای خبری نام 
 برده است، از اعتبار کافی برخوردارند؟

 آیا خبرنگار محتوای خبری را 
شفاف ارائه کرده است؟

 آیا مدارک و شواهدی مبني بر درستی آنچه 
محتوای خبری می خواهد بگوید، وجود دارد؟

آیا در محتوای خبری اصل 
بی طرفی رعایت شده است؟
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احتمالاً بارها برایتان اتفاق افتاده است 
که به تکه های سفید و پنبه ای ابرهای زیبا 

در آسمان خیره شده اید! شاید گاهی 
برای خودتان خیال پردازی هم کرده 

باشید و در عالم تصورات، یک تکه ابر 
را شبیه یک فیل غول پیکر یا یک هواپیما 
دیده باشید!  البته ممکن است تصورتان 

از ابر فیلی، کاملاً برخلاف تصور دوستتان 
باشد و او دقیقاً همان ابر را شبیه یک 
روباه ببیند! راستش را بخواهید همة 

ما انسان ها از گذشته های دور به 
داستان پردازی و خیال پردازی علاقه 

داشته ایم. گذشتگان ما برای هر چیزی 
که در آسمان و زمین مشاهده می کردند، 

یک داستان آموزنده می ساختند؛ مثلًا 
دربارة ابرها، خورشید و ماه، ستاره ها و 

سیاره ها.
آن ها گاهی به آسمان شفاف و 

پرستارة بالای سر خود نگاه می کردند و 
هر دسته از ستاره ها را مانند یک 

حیوان یا وسیله یا حتی یک 
انسان تصور می کردند.

داستـان از آنجا آغـاز شد که نياکان 
زير  شـب ها  مـا،  باستان  روم  و  يونانى 

هرگونه  از  دور  به  و  شفاف  و  صاف  آسمانى 
آلودگى نوری مى خوابيدند! احتمالاً زيبايى صحنه ای 

که آن ها از آسمان شب مى ديدند، برای ما غيرقابل تصور 
از 40 صورت   آنان، خلق بيش  نتايج خيال پردازی های  است. 

فلکى در آسمان شب بود که هنوز هم مورد استفادة ستاره شناسان 
و رصدگران حرفه ای قرار مى گيرد!

به شکلی که دسته ای 
از ستاره ها در آسمان در کنار 

یکدیگر درست می کنند، صورت  
فلکی می گویند؛ مثلاً صورت فلکی 
اژدها، صورت فلکی ترازو یا صورت 

فلکی هرکول!

ستارگان موجود 
در هر صورت فلکی چندان 

ارتباطی با هم ندارند و واقعاً کنار 
یکدیگر قرار ندارد! آن ها فقط طوری 

قرار گرفته اند که وقتی از زمین به 
آن ها نگاه می کنیم، انگار در یک 

مجموعه قرار دارند!

نام گذاری صورت های فلکی

وقتی که تعدادی از ستارگان آسمان 
را با خط های فرضی به یکدیگر وصل 
کنیم، یک شکل در آسمان به وجود 
می آید. اسم های صورت های فلکی 
هم از روی همین شکل ها گذاشته 

شده اند. یونانیان باستان برای هرکدام 
از صورت های فلکی یک اسم انتخاب 
کردند که شبیه شکل آن ها بود؛ مانند 

سگ بزرگ، عقرب، بادباک و شکارچی.
88 صورت فلکی در آسمان 

نام گذاری شده اند. در مکان هایی که 
کاملاً تاریک باشند، شما هم می توانید 

چند تا از آن ها را به راحتی 
با چشم ببینید.

راهنمایان آسمان شب

 شاید از خودتان بپرسید: 
»صورت های فلکی که براساس تخیل ها 

و تصورهای گذشتگان ما ساخته  شده اند، 
پس چه فایده ای برای ستاره شناسان 

دارند؟!«
بیایید از روی زمین شروع کنیم. 
فرض کنید می خواهید آدرس منزل 
خودتان را به پیک بدهید. چه کاری 

انجام می دهید؟ از اسم شهر، اسم میدان، 
خیابان و کوچه ها استفاده می کنید. 
ما انسان ها، خیابان ها و کوچه ها را 

نام گذاری می کنیم تا بتوانیم به کمک 
اسم آن ها، آدرس مکان های متفاوت 

را پیدا کنیم. حتی در مقیاس های 
بزرگ تر، کل کرة زمین را به 
کمک مختصات جغرافیایی 

مشخص می کنیم و هر 
نقطه ای روی سیارة ما یک 

طول جغرافیایی و یک 
عرض جغرافیایی مشخص 

دارد.
در گذشته، صورت های 

فلکی می توانستند برای مسافران و 
دریانوردان مانند یک نقشة راهنما 

عمل کنند و آن ها راه خودشان را در 

ی در آسمان شب
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بیابان ها و دریاها به کمک ستارگان 
پیدا می کردند. همچنین به کمک علم 

ستاره شناسی، می توانستند شرایط آب و 
هوایی را برای کشاورزی و برنامه ریزی 

کاشت محصول پیش بینی کنند.
ستاره شناسان هم، برای آنکه بتوانند 

اجرام آسمانی را راحت تر در آسمان 
شب پیدا کنند، از صورت های فلکی 

استفاده می کنند.

 

انواع صورت فلکی

صورت های فلکی آسمان را می توان 
به سه دستة کلی تقسیم کرد:

 صورت های فلکی دورقطبی
 صورت های فلکی دایره البروجی

  صورت های فلکی فصلی

دورقطبی ها

چهار صورت فلکی در اطراف 
ستارة قطبی در آسمان نیم کرة شمالی 
می چرخند که نام آن ها خرس بزرگ، 

ذات الکرسی، قیفاووس و اژدها است. 
ستارة قطبی خودش در صورت        

فلکی خرس کوچک قرار دارد.

دایره البروجی ها

دوازده صورت فلکی دایره البروجی 
در آسمان وجود دارند که هر کدام به 
یکی از ماه های سال متعلق هستند. مثلًا 
صورت فلکی شیر متعلق به ماه مرداد 

و صورت فلکی میزان متعلق به ماه مهر 
است. اگر می توانستیم ستارگان را روزها 

هم ببینیم، خورشید در هر ماه روی 
یکی از این صورت های فلکی قرار 

داشت!

فصلی ها

بعضی از صورت های فلکی آسمان 
فقط در فصل های خاصی از سال به خوبی 

دیده می شوند؛ مثلاً شکارچی یک 
صورت فلکی زمستانی است و صورت 

فلکی عقرب در شب های زمستان 
خودنمایی می کند.

در گذشته 48 
صورت فلکی باستانی نام گذاری 

شده بودند. اما ستاره شناسان 
صورت های فلکی جدیدی را هم در 
آسمان پیدا کردند و اکنون تعداد 
صورت های فلکی کل آسمان شب 

به 88 تا رسیده است.

ستاره شناسان 
اطراف هر صورت فلکی 

یک محدوده در نظر گرفته اند 
و کل آسمان طوری تقسیم بندی 

شده است که هر ستاره به 
یک صورت فلکی متعلق 

باشد.
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3
اگـر مکعب قرمز سبک تـر از مکعب سـبز و وزن 
دو تا مکعب آبـی معادل وزن قرمز و سبز باشد، در 
تا  از سبک ترین  به ترتیب  این صورت مکعب ها را 

سنگین ترین مرتب کنید.

1 2 3

4

1

در ایـن تصویر سنـگ واقعی است، درختان واقعی 
واقعی  هم  خاک  و  آسمان  همین طور  و  هستند 

است. چگونه ممکن است؟
می توانید توضیح بدهید؟

آیا می توانید چهار عمل اصلي) جمع، منها، 
ضرب و تقسیم ( را طوري میان اعداد 1 تا 9 

قرار دهید که معادل عدد 100 شود.

متن.و.
رسال.

.براى.ا
ی.شما

.ارتباط
راه.هاى

.

شاني.:
ت.به.ن

جله.اس
انامه.م

ان،.راي
داست

.nojav
an@

roshd
mag.

ir..

.3000
8995

ك.96
رة.پيام

.يا.شما
و

2

کدام فنجان زودتر از بقیه پر می شود؟

3
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6

5

7

جواب.
معمّا.را.به.دفتر.

مجله.به.نشاني.بالاي.صفحة.

قبل..ارسال.كنيد.و.به.قيد.
قرعه.جايزه.بگيريد.

این عبارت ها خودرو داخل کدام معما به  با توجه 
جعبه است؟

خودرو داخل جعبة 1است.
خودرو داخل جعبة 2 نیست. 
خودرو داخل جعبة 3 نیست.

با یافتن ارزش عددي این آدمک ها جاي 
علامت سؤال عدد درست را بنویسید.

8...6...1...............4...9....7...2
2...9...3...............6...5....8...4
5...4...7....8.........2...3....1...6
....8.........5...4...7...2....6......
1...............6...2...3...7....9......
6...7...2....9...8...1...4............
7...2...8.....................1....3...5
9...1...5....2...............6....4...7
4...3...6....1.........5...8....2...9

1

2

3

8

2.........11........20
.4...........9..........32
7...........8..........49
4........10..................?

آیا می توانید جای علامت سوال عدد 
درست را حدس بزنید؟

+ . . . + . . . . = .90
.+ . . . + . . . . = .50
+ . . . + . . . . = .40
+ . . . × . . . . = . ?? .

4   

×

آیا مي توانید اعداد 1 تا 6 را طوري در 
این خانه هاي خالي قرار دهید که حاصل 

ضرب صحیح را  به دست آید؟

رقم هاي 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید که 
هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي کوچک 3 در 3 

فقط یک بار تکرار شود.
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 شغل ؛ برنامه نویس

کاربردهای برنامه نویسی
الف( برنامه نویسی دسکتاپ6

اين برنامه نويسی برنامه هايی توليد می کند 
که برای اجرا روی رايانه هـای خانگی و اداری 
مناسب هستند؛ مـانند انـواع خودکارسازی ها 
)اتوماسيـون ها( و نـرم افزارهـای حسابـداری، 
و  شرکت ها  مشتری.  با  ارتباط  و  انبارداری 
مؤسسه ها مشتريان پروپاقرص برنامه نويسان 

دسکتاپ   هستند.
ب( برنامه نویسی تلفن همراه

بشر به جـايی رسيده است که مـی خواهد 
فنـاوری را در همه حـال در اختيار داشته 
»رايـانة  مثل  ابـزارهايی  از  استفاده  باشد. 
کتابی« )تبلت(، تلفن همـراه و »ابـزارک ها« 
)گجت ها( 7ی پوشيدنی و توسعة امکانات آن ها 
به برنامه نويسی با زبان های متفاوت نياز دارد و 
اين موضوع اهميت کار در حوزة برنامه نويسی 

روزگاری نه چندان دور، شغل های مرتبط با رايانه به مهندسی نرم افزار و مهندسی سخت افزار منحصر بود. 
رفته رفته شبکه هم به اين رشته ها اضافه شد و به جايی رسيديم که رشته ها و شغل های مربوط به رايانه را 
ديگر نمی توان شمارش کرد. فقط در نظر داشته باشيد که ورود به هر زبان برنامه نويسی شما را به يک 
دنيای متفاوت وارد می کند که در مواردی می توان سال ها آن را به تنهايی ادامه داد و از آن درآمد کسب 
کرد. نمونة بارز آن، زبان های برنامه نويسی مانند »C« و »جاوا«1 هستند که با وجود سن و قدمت بالا، 
همچنان تقاضای بسياری برای کار برای آن ها وجود دارد. برای ورود به دنيای برنامه نويسی هم 
بايد زود دست به کار شويد. هر چه زودتر آموزش ببينيد، سريع تر می توانيد به موفقيت و کسب 

درآمد برسيد.
برای آغاز يادگيری برنامه نويسی ابتدا بايد زبان انگليسی را خوب ياد بگيريد. سپس تصميم 

بگيريد که می خواهيد در چه حوزه يا زبان برنامه نويسی متبحر شويد.
همان طور که می دانيد، رايانه ها تنها به زبان »صفر و يک« )باينری2( صحبت می کنند و زبان 
ديگری را متوجه نمی شوند. ابتدا برای برقراری ارتباط با ماشين ها سعی شد به زبان خود آن ها، يعنی 
زبانی که به زبان صفر و يک نزديک تر است، صحبت کنيم. به اين نوع زبان ها که به صورت مستقيم با 
پردازنده در ارتباط هستند، در اصطلاح، زبان های »سطح پايين«3 گفته می شود. از جملة اين زبان ها می توان 
به »اسمبلی« اشاره کرد. اما يادگيری و تسلط به اين زبان ها برای برنامه نويسان فوق العاده سخت بود. بنابراين 
متخصصان تصميم گرفتند زبان هايی بسازند که به زبان انسان ها نزديک تر باشد. در اصطلاح به اين زبان ها، 

زبان های »سطح بالا«4 می گويند که زبان های C، جاوا و »جاوا اسکريپت«  از آن جمله اند.

را بيشتر می کند.
حالا برای اندرويد که 80 درصد دارندگان تلفن همراه از آن استفاده می کنند برنامه 

بنويسيم؟!
ج( برنامه نویسی بازی و بازی سازی

ساخت بازی های رايانه ای صنعتی پول ساز و جذاب است که اين روزها در کشور خودمان 
هم طرف داران بسياری دارد. اين رشته تلفيقی است از  سامانة عامل )سيستم عامل(، معماری 
رايانه، گرافيک رايانه ای، هوش مصنوعی، پايگاه داده، شبکه و ... شايد در اوايل کار نتوانيد تمامی 
اين مباحث را ياد بگيريد، ولی نااميد نشويد. قرار نيست همه چيز را همه بلد باشند. همة ما به 

مرور و با چندين سال کار و مطالعه توانايی هايمان را ارزشمندتر می کنيم.
د( برنامه نویسی وب

از طراحی يک وبگاه )وب سايت( ساده تا برنامه های تحت وب و هر آنچه در محيط اينترنت 
می بينيد، در حوزة اين برنامه نويسی است. هر شرکت و مؤسسه ای حداقل به يک وبگاه نياز دارد 
و می خواهد خدمات خود را از طريق اينترنت ارائه کند. پس حضور يا ارتباط با يک برنامه نويس 
در هر شرکت ضروری است. از سوی ديگر، دنيای کنونی و دولت ها نيز به سوی حذف کاغذ 

می روند. پس برنامه نويسی وب آيندة بسيار درخشانی دارد.
بايد »جاوا اسکريپت«، »سی اس اس« و  برويد،  برنامه نويسی وب  اگر می خواهيد سراغ 

»اچ تی ام ال« را به خوبی ياد بگيريد.
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آشنایی با زبان های برنامه نویسی
پایتون8

زبان برنامه نويسی پايتون را می توان آسان ترين و پرکاربردترين زبان برنامه نويسی دانست. 
زبانی همه منظوره که از آن می توان برای »تحليل داده«9 و طراحی وبگاه تا ساخت بازی های 

رايانه ای استفاده کرد.
پايتون يک زبان برنامه نويسی برای توسعة نرم افزارهای وب و نرم افزارهای کاربردی، از 
جمله اپليکيشن های تلفن همراه محسوب می شود که يادگيری آن آسان و ابزارهای کاربردی 
آن به رايگان در دسترس است. اين موضوع موجب می شود که زبان برنامه نويسی پايتون 
تقريباً برای همة افراد در دسترس و قابل استفاده باشد. افرادی که زمان کافی را به يادگيری 

زبان برنامه نويسی پايتون تخصيص دهند، می توانند برنامه های جالبی با اين زبان خلق کنند.

جاوا10
جاوا يک زبان برنامه نويسی چندمنظوره است. گذشته از پياده سازی برنامه های کاربردی 
برای اجرا در رايانه و تلفن همراه هوشمند، بسياری از وبگاه ها، از امکانات موجود در جاوا، برای 
پياده سازی ساختار ديناميکی استفاده کرده اند. همچنين شما می توانيد با استفاده از آن برای 

سامانه هاي عامل های متفاوت، مانند ويندوز، 
 ... و  وب  اندرويد،  او اس ايکس،  لينوکس، 
برنامه نويسی کنيد. در حقيقت يک بار برنامة  
خود را بنويسيد و همه جا از آن استفاده کنيد.

جاوا اسکریپت11
کاملًا  جاوا  با  اسکريپت  جاوا  اينکه  اول 
متفاوت است و برای راحتی کار JS نوشته 
می شود. همان طور که از نامش پيداست & يک 
زبان اسکريپت نويسی به حساب می آيد. از اين 
زبان می توان برای برنامه نويسی صفحه های وب، 
برنامه هاي کاربردي )اپليکيشن های( تلفن همراه، 
بازی و برنامه هاي کاربردي) اپليکيشن های( 
دسکتاپ استفاده کرد. بنابراين می توان اين گونه 
بـرداشت کـرد کـه زبان بـرنامه نويسی جـاوا 

اسکريپت، يک زبان همه فن حريف است.
همان طور که در ابتدای مطلب اشاره شد، 
طراحان صفحه های اينترنت بايد زبان جاوا 
اسکريپت را در کنار اچ تی ام ال و سی اس اس 

فرابگيرند.

 

اگر به برنامه نويسی علاقه داريد يا می خواهيد 
آن را به صورت حرفه ای دنبال کنيد، ادامة اين 

مطلب را در شمارة آينده بخوانيد.

اندازه شرکت 
ميکرو
کوچك
متوسط
بزرگ

درصد شرکت های استفاده کننده از هر زبان برنامه نويسى

SQL

R

ScaLa

Java

Python

Go

c++

c#

JavaScRiPt

Swift

Ruby

htML

PhP

(Cohort) هم گروهى %
0/0 0/2 0/4 0/6 0/8 1/0

نقش های کاری توسعه دهندگان پايتون
تحليلگر/ دانشمند داده

مهندس/ نرم افزار
توسعه دهنده نرم افزار/ برنامه کاربردی

مدير (ساير)
مهندس (ساير)

مدير توسعه
پشتيبان فنى

مهندس دواپس
توسعه دهنده وب (فول استك)

مدير سيستم
تحليلگر امنيت

مربى
مسئول تضمين کيفيت

توسعه دهنده نرم افزار (نرم افزارهای سيستمى/ توکار)
مدير It/ تأسيسات

مهندس (سخت افزار)
تحليل گر کسب وکار

تحليل گر سيستم
توسعه دهنده وب (بك اند)

مهندس شبکه
0 20 40 60 80 100 120 140

تعداد پاسخ دهندگان

Node.JS :17/3

ANgulArJS :17/8

C++ :19/7

C :15/5

PythoN :24/9

PhP :25/9

C# :30/6
JAvA :36/5

SQl :49/2

JAvASCrIPt :55

پی.نوشت.ها:
1. Java
2. Binary
3. Low Level
4. High Level
5. Java Script

6. Desktop
7. Gadgets
8. Python
9. Data Analysis
10. Java
11. Java Script
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گلف
گلف ورزشي است 

که در آن هر بازيکن تلاش 
مي کند که به کمك ضربه های يك 

چوب مخصوص، توپي را حرکت دهد و 
آن را درون سوراخي بيندازد که در زمين 
قرار دارد. در مسابقه های گلف، هدف هر 
ورزشکار انداختن توپ در سوراخ با تعداد 

ضربه های کمتر است. به همين دليل 
ورزشکاري که با ضربة کمتري به اين 

هدف دست يابد، امتياز بيشتري 
کسب مي کند.

خصوصیات ورزش گلف
ورزش گلف بايد در فضاي باز و بين درختان و سبزه زارها برگزار شود. در چنين محيطي 
ميزان اکسيژن به بيشترين حد ممکن مي رسد که براي سلامت انسان بسيار مفيد است. 
علاوه بر اين، نور خورشيد که تأثير فراواني در جذب ويتامين d دارد، به تمام بخش هاي 

زمين مي تابد.
در گلف ورزشکاران پس از ضربه بايد به سمت محل فرود آمدن توپ حرکت کنند. 
به همين دليل، هر گلف باز طي سه تا چهار ساعت در حدود هشت کيلومتر راه مي رود. اين 
ميزان پياده روي مستمر فايده های فراواني براي همة گروه هاي سني دارد و براي هيچ يک از 
آن ها مضر نيست. ضمن آنکه چون ورزشکار هميشه در حال حرکت به سوي حفرة هدف 

است، هيچ گاه احساس بي حوصلگي از پياده روي در او به وجود نمي آيد.
در ورزش گلف، ورزشکار بايد با دقت به توپ ضربه بزند تا توپ به سمت حفرة هدف 
حرکت کند. به همين دليل، او به تمرکز، دقت و تسلط فراوان روی اعصاب خويش نياز دارد. 
هر چه ورزشکار بيشتر گلف بازي کند، اين خصوصيات در وي قوي تر مي شود. نوع 
پوشش ورزشکاران اين رشته سبب مي شود که همه بدون هيچ مشکل يا محدوديتي 

از نظر جنسيت، مذهب و مليت بتوانند به آن بپردازند.

ابزارهاي بازی
گلف بازها مي توانند هرگونه لباسي بپوشند؛ فقط اين لباس 
نبايد هنگام مسابقه يا تمرين به بدن آن ها فشار بياورد. به 
همين دليل، در مسابقه های گلف تنوع فراواني در لباس 
بازيکنان وجود دارد و گلف بازها را در لباس هايي 
دامن  و  شلوار  آستين کـوتاه،  پيراهـن  چون 

مي توان ديد.
زمین گلف

تا30   40 حدود  در  گلف  زمين  مساحت 
هزار مترمربع است. اين زمين 18 حفره دارد و وظيفة 

گلف بازها اين است که توپ هايشان را به درون اين حفره ها 
هدايت کنند. فاصلة حفره ها از يکديگر ثابت نيست و دو حفره 

حداقل 91 متر و حداکثر 546 متر با هم فاصله دارند.
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کفش گلف نوع خاصي از کفش ميخ دار است. اين کفش به اين 
دليل ميخ دار طراحي شده است که هنگام ضربه زدن پاي بازيکن سُر 

نخورد و از دقت ضربه کاسته نشود.
هر گلف باز بايد در طول مسير همة وسايل خود را حمل کند؛ 
به همين دليل وسايلش را درون يک ساک چرخ دار مخصوص قرار 

مي دهد. اين ساک بايد گنجايش 14 چوب گلف را داشته باشد.

انواع مسابقه ها
انفرادی: رقابت يک گلف باز با گلف باز ديگر

سه نفری: رقابت يک نفر با دو گلف باز ديگر. در اين رقابت 
يک توپ در جريان بازی است و هر گلف باز به نوبت به توپ 

ضربه می زند.
چهارنفره: رقابت يک تيم دو نفره در برابر دو بازيکن ديگر. به 

هر يک از اعضای يک تيم »هم گروه« گفته می شود.
سه توپه: سه نفر به صورت انفرادی با هم رقابت می کنند و هر 

يک با توپی جداگانه بازی می کند.
بازی ضربه ای: رقابتی که در آن تعداد ضربه به توپ اهميت 
دارد. در بازی ضربه ای، کسی که با ضربه های کمتر توپ را به 

درون حفره بفرستد، برندة مسابقه خواهد بود.

شروع مسابقه
هر بازيکن اجازه دارد قبل از مسابقه، در زمين به 
بازی تمرينی بپردازد. پس از آن نوبت به قرعه کشی 
می رسد و بازيکنی که برندة قرعه شود، بازی را شروع 

خواهد کرد. در صورتی که مسابقه در چند 
مرحله برگزار شود، هر گلف بازی که 

امتياز را  در مرحلة قبل بيشترين 
آغازکنندة  باشد،  کرده  کسب 

مرحلة جديد خواهد بود.

برندة مسابقه
هرگاه توپ گلف باز وارد حفره ای شود، بازيکن برندة آن حفره 
شده است. اگر تعداد حفره های برده شده توسط يک بازيکن بيشتر از 
حفره های باقی مانده باشد، آن بازيکن برندة مسابقه خواهد بود. اما اگر 
بازی مساوی شد، کميتة برگزاری مسابقه می تواند چند حفرة جديد را 

به حفره های قبلی اضافه کند تا نفر برنده مشخص شود.
اگر بازيکنی قبل از ضربه زدن حريف، اعلام کند که حفره را به 
حريف واگذار کرده است، امتياز آن حفره بدون نياز به ضربه، به 
حريف واگذار می شود. امتيازی که به اين شکل به حريف داده شود، 
قابل بازگشت نيست؛ حتی اگر بازيکن از اين کار خود پشيمان شود.

خطاها و جریمه ها
بازيکن مجاز نيست به همراه خود وسايل الکترونيکی 
به زمين مسابقه ببرد. او حق ندارد تمرکز 
حريف را حين ضربه زدن به هم بزند. 
مثلاً نمی تواند نزديک يا پشت حفره ای 
قرار گيرد که حريف می خواهد توپ

 را درون آن بيندازد.
توپ تنها در صورت شکسته 
 شدن يا ترک خوردن تعويض 
می شود. در ساير موارد، بازيکن 
حق عوض کردن توپ را ندارد؛ حتی 
اگر توپ به گل آغشته شده باشد.

در صورتی که بازيکن از توپ قانونی استفاده 
نکند، امتياز يک حفره به رقيب وی اعطا می شود.
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در زمان های قديم پيرمردی فقير و تنها در کلبه ای کوچک که در فاصلة دوری از شهر قرار داشت، روزگار سپری 
می کرد. هر روز صبح ساک دستی اش را با بسته های سنجاق، شانه، قيچی، نخ، سوزن، قرقره و از اين قبيل چيزها پر 
می کرد و پای پياده جادة خاکی تا شهر را می پيمود. آن وقت بساطش را در گوشه ای از خيابان پهن می کرد و با فروش 

آن ها به رهگذران نان شبش را درمی آورد و دوباره نزديکی های غروب به کلبة محقرش برمی گشت.
سقف کلبه اش چکه می کرد و تنها پنجرة کلبه هم شکسته بود. در بهار پرندگان از راه اين پنجره داخل کلبه 
می شدند و در سقف چوبی آن آشيانه می ساختند. تنها خوش شانسی کوچکی که پيرمرد داشت، اين بود که پشت 
کلبه اش باغچة کوچکی با يک درخت سيب بود. در پاييز سيب های رسيده با وزش باد پايين می ريختند. اين سيب ها 

شيرين ترين سيب های آن دور و بر بودند.
يکی از شب ها پيرمرد به خواب سنگينی فرو رفته بود که ناگهان نيمه های شب صدايی بسيار واضح شنيد. توی 

خواب شنيد: »برو به تنها پل شهر.«

خواب طلایی
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پيرمـرد از خـواب پريـد و چـشم هايش را بـا پشت 
دست هايش ماليـد و دور و برش را با نگرانی نگاه کرد. 
هيچ کس توی کلبة تاريکش نبود. تنها صدايی که می شنيد 
صدای پارس سگ ها بود که از دور به گوش می رسيد. با 

خودش گفت: »هرچه بود توی خواب شنيدم.«
دوباره دراز کشيد و خوابيد. اما شب بعد هم نيمه های 
شب دوباره اين صدا را شنيد: »برو به تنها پل شهر.« از 
خواب پريد و باز هم با خودش گفت: »هرچه بود توی 

خواب شنيدم« و دوباره دراز کشيد و خوابيد.
 چندين شب پی درپی اين صدای واضح را در خواب 
شنيد و سرانجام با خودش فکر کرد: »حتماً فردا صبح به 
شهر می روم و کنار تنها پل شهر می نشينم تا ببينم چه 

اتفاقی برايم می افتد.«
پيرمرد صبح زود بقچه ای را که داخل آن مقداری نان 
و پنير گذاشته بود، برداشت و به شهر رفت. نشانی پل را 
از يک نفر پرسيد و پس از گذشتن از چند خيابان کوچک 
و بزرگ به پل شهر رسيد. در گوشه ای از پل نشست. هر 
از گاهی يک گاری يا کسانی که سوار بر اسب بودند از 
کنارش می گذشتند. پيرمرد همچنان منتظر بود تا ببيند 
چه اتفاقی برايش می افتد. شنيدن صدايی که چند شب 
متوالی او را از خواب پرانده بود، ارزش آن را داشت که 
تصميم بگيرد و به اينجا بيايد. آن روز از صبح تا غروب 
کنار پل نشست و هيچ اتفاقی نيفتاد. ناچار زير پل رفت 
و بقچه اش را باز کرد. نان و پنيری خورد و دراز کشيد تا 
استراحتی بکند. آن شب مجبور شد همانجا در گوشه ای 

از زير پل بخوابد.
صبح روز بعد دوباره در گوشه ای از ابتدای پل نشست 
و منتظر شد. اما باز هم هيچ اتفاقی برايش نيفتاد. گرسنه و 
خسته بود و هوا هم اندکی سرد شده بود. با خودش گفت: 
»خواب و رؤيا چيز عجيبی است. بعضی وقت ها ارزش آن 
را دارد که به آنچه در خواب می بينی عمل کنی. اما بيشتر 
وقت ها نبايد به اين خواب ها محل گذاشت و فکر را درگير 

کرد.«
پيرمرد تصميم گرفت تا دير نشده، به کلبه اش برگردد. 
در حال برخاستن از جايش بود که يکی از صاحبان دکه های 
کنار پل به طرفش آمد و گفت: »ای غريبه من تمام ديروز از 
توی دکه ام تو را نگاه می کردم. تو برای چه ديروز از صبح تا 

غروب را در گوشه ای از اين پل نشسته بودی؟ حالا هم که 
تو را ديدم از سرما می لرزی، دلم به حالت سوخت و کنجکاو 

شدم و خواستم دليل اين کارت را بدانم.«
پيرمرد جواب داد: »راستش من چند شب متوالی توی 
خواب صدايی می شنيدم که از من می خواست به شهر بيايم 
و کنار اين پل بنشينم و منتظر شوم. به همين خاطر آمدم 

و...«
صاحب دکه با صدای بلند خنديد و گفت: »خواب ديدی 
غريبه؟ توی خواب از تو خواسته شد به اينجا بيايی؟ ببين 
نمی کنم. خود من  توجه  به خواب هايم  غريبه! من هرگز 
ديشب توی خواب ديدم که در فاصلة نسبتاً دوری از شهر 
کلبة فقيرانه و کوچکی هست که پشت آن يک درخت سيب 
وجود دارد. من در حال بيل زدن دور و بر درخت سيب 
هستم که يک کوزة طلا پيدا می کنم. به نظر تو من بايد وقتم 
را تلف کنم و کلی در اطراف اين شهر بگردم و بعد از يافتن 
آن کلبه دور و بر درخت سيب پشت کلبة خيالی را بيل 
بزنم به اين اميد که کوزة پر از سکه های طلا را پيدا کنم؟ 

نصيحت مرا گوش کن. اگر من جای تو بودم ...«
در اين هنگام صاحب دکه پيرمرد را ديد که با عجله از 
او خداحافظی کرد و دوان دوان از روی پل گذشت. پيرمرد 
پس از پشت سر گذاشتن چند خيابان، جادة خاکی کلبه اش 
را در پيش گرفت و قبل از تاريک شدن هوا به کلبه اش 
رسيد. وقتش را تلف نکرد و شروع کرد به کندن دور و 
بر درخت سيب. مدتی نگذشته بود که تيغة بيلش با چيز 
سختی برخورد کرد. کوزة طلا بود که شکست و سکه های 
طلا بيرون ريخت. سکه های طلا در ميان خاک ها برق 

می زدند. تعدادشان به صدها عدد می رسيد.
از فردای آن روز زندگی سخت و طاقت فرسای پيرمرد 
دست فروش به پايان رسيد. اکنون او به اندازة کافی پول 
داشت که کلبه اش را تعمير کند و گرسنگی نکشد. پيرمرد 
بعضی روزها به افراد فقير و بی خانمان سر می زد و برايشان 
غذا می برد و لباس می خريد. او با شادمانی باقی سال های 
عمرش را پشت سر گذاشت. روزی هم که درگذشت، 
اهالی منطقه تنديسی از او را که روی سنگ حکاکی شده 
بود، ساختند و جلوی کلبه اش و روی سکويی از سنگ مرمر 
گذاشتند. در گوشه ای از سکو اين جمله نوشته شده بود: 

»بعضی وقت ها ر ؤياها به طلا تبديل می شوند.«
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حاج حميد دلواپس بود، چون داشت غروب می شد. دائم سرش  را 
از پنجرة اتاق بيرون می برد و به جاده ای که کنار خانه اش بود خيره 
می شد. شهربانو، همسر مهربانِ حاج حميد، گفت: »ماشين باری نيامد؟ 

چرا دير کرد؟«
حاج حميد جواب داد: »چند بار به تلفن همراه راننده اش زنگ زدم،  

اما خاموش است. نگرانش هستم!«
شهربانو سينی چای را جلوی حاج حميد گذاشت و با خوش رويی 
گفت: »چرا نگران؟! خُب توی راه است و می آيد. پشت کوه که نرفته، 

رفته شالی کوبی، کيسه های برنج را بار زده، دارد می آورد!«
نيست.  اطراف  بچةاين  باری  ماشين  »رانندة  گفت:  حاج حميد 
ماشاءالله اين قدر روستا در اين دوروبر زياد است که ممکن است 

خانة ما را گم کند!«
شهربانو خنديد و گفت: »از هر کسی که بپرسد گُل آباد کجاست، 
فوری راه را نشانش می دهند. خـانة مـا را هـم توی آبـادی همه 

می شناسند!«
رسيد.  راه  از  باری  ماشين  بعد  ساعتی  شد.  آرام  حاج حميد 
حاج حميد فوری درِ حياط را باز کرد. راننده و کارگرهايش از ماشين  

پايين آمدند. حاج حميد گفت: »سلام، چرا دير کردی؟!«
راننده گفت: »لاستيکمان پنچر شد. گرفتار عوض کردن لاستيک 

بوديم؛ آن هم توی گلِ و لای.
- چرا تلفنت خاموش بود!

راننده فوری گوشی همراهش را از جيب کتش درآورد و گفت: 
»ای وای! باز هم شارژش تمام شده!«

کارگرها دست به کار شدند. کيسه های برنج حاج حميده را به انبار 
بزرگش بردند. بعد راننده و کارگرها دستمزدشان را گرفتند و رفتند. 
حاج حميد گوشی اش را برداشت، شماره گرفت و گفت: »سلام سلمان. 
حاج حميد کريمی هستم، دوستِ مرحوم پدرت. زود بيا درِ خانةما که 

کارت دارم. همين الان بيا!«
شهربانو که به اخلاق حاج حميد آشنا بود حرفی نزد. ساعتی بعد 
سلمان درِ خانة آن ها آمد. حاج حميد يک کيسة بيست کيلويی برنج 
عقب موتور او گذاشت و گفت: »برو به امان خدا. برای ماه رمضان 

شماست!«
سلمان که جوان لاغراندام و خوش رويی بود، تشکر کرد و رفت. 
آن شب چند نفر ديگر هم آمدند و حاج حميد به آن ها هم برنج داد. 
آخر شب شهربانو گفت: »حاج حميد تو آدم خوبی هستی، اما اگر 
قرار باشد اين همه به مردم کمک کنی، برای خودمان که چيزی 

باقی نمی ماند!«
 حاج حميد خنديد و رفت پشت پنجره. به کوهستان تاريک نگاه 
کرد و گفت: »نترس، جای بدی نمی رود. ماه رمضان نزديک است و 
بعضی از مردم نيازمندِ کمک ما هستند. از ما هم چيزی کم نمی شود. 
به قول خدای بزرگ: »نيکی کنيد که خداوند نيکوکاران را دوست 

دارد.«1  
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افقــــــــــــــــــــــی
1. اين کلمه در کاوش های فضايی بيشتر به کار می رود.  2. نام مکانی که محل آغاز بعثت پيامبر)ص( گرامی اسلام 
بود.  3. اين حالت از شکل ظاهری ماه شروع و پايان ماه مبارک رمضان را اعلام می کند. 4. عاشورا چندمين روز 
از ماه محرم است؟ 5.  بانک ها می دهند. 6. يکی از ارکان نماز. 7. نخستين اثر منظوم سعدی. 8. برای انجام هر 
کاری بايد داشت. 9. يکی از شهرهای زيارتی شيعيان در عراق. 10. يک شبکة جهانی که حاصل پيوستن ميليون ها 
رايانه از سراسر دنيا به هم است و اجازة انتقال انبوهی از داده ها را ميان رايانه های موجود می دهد. 11. همان منها است.  
12. به حالت های گوناگون ديده شدن بخش روشن ماه از زمين گفته می شود. 13. سنی که دختران و پسران به انجام 

اعمال و عبادات دينی مکلف می شوند.

دی
ـو

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
عم

ت.
 اس

زم
ر لا

وکا
ب 

کس
وع 

ر ن
ع ه

رو
ی ش

 برا
.2 

ود.
ی ر

ر م
 کا

 به
ين

 زم
مق

ر ع
ن د

دفو
ی م

فلز
ام 

جس
ن ا

افت
ی ي

 برا
که

ی 
له ا

سي
. و

1

ی 
ه ها

ور
ز س

ی ا
 يک

نام
 .7

ه. 
کعب

ب 
خري

ی ت
 برا

که
ه م

ن ب
 يم

شاه
پاد

ه، 
ره

ة اب
حمل

ال 
. س

6 .
گ تر

زر
5. ب

م. 
کري

.4
ک. 

وچ
ن ک

ميو
 کا

.3
 

يم.
 کر

آن
قر

1

2

3

4

5

7
1

12

11 10

8
7

6
5

9

3

2

4

13

6

اسکن کنيد و حل جدول 
را ببينيد.

41 

14
00

ن 
ردی

رو
- ف

  7
ره 

ما
ش

عي 
ضو

 مو
ول

ـد
ج



در روزهـای آغـاز سـال نـو، ذهن آدم مـدام قـلقلک می شود که تصميم های 
تازه ای بگيرد. آدم دلش می خواهد مثل طبيعت با تصميم های نو، تازه تر شود. اما 
آخر سال که می شود، می بينيم خيلی از تصميم هايمان را عملی نکرده ايم. شايد 
خيلی انگيزه نداشته ايم که تصميم هايمان را دنبال کنيم، شايد تنبلی کرده ايم و 
پای تصميم هايمان نايستاده ايم، شايـد هـم تصميم هـای درستی نگرفته ايم يا 
درست تصميم نگرفته ايم. اين مطلب دربارة احتمال آخر است؛ اينکه چطور 

می توانيم ماهرانه تصميم های خوبی بگيريم.

چطور تصمیم نگیریم؟

برای اينکه بدانيد چطور تصميم بگيريد، بهتر است اول بدانيد کـدام تصميم گيری هـای 
معمولاً نتيجه ای ندارند. 

1. تصمیم نگرفتن
بله درست خوانده ايـد، تصميم نگرفتن خودش نوعی تصميم گيری است. خيلی وقت ها ما 
همة مشکلات را به گذر زمان می سپاريم و می خواهيم خود به خود حل شوند. شايد شما 
هم قصة آن سه ماهی مثنوی را شنيده باشيد. سه ماهی در برکه ای، از ماهيگيرهايی 
که رد می شدند، شنيدند که قرار است شکار شوند. اولی فوری از برکه بيرون پريد و 
خودش را به رودخانه انداخت. دومی صبر کرد وقتی ماهيگيرها تور آوردند، خودش 

را به مردن زد و نجات پيدا کرد. آخری هيچ کاری نکرد و شکار تور ماهيگير شد.
 وقتی ما تصميم نگيريم شبيه ماهی سوم، شکار اتفاق ها يا تصميم های ديگران 
می شويم. مثلاً آرزو بايد تصميم می گرفت که بين رشته های دبيرستان يکی را 
انتخاب کند. او مدام اين تصميم گيری را عقب انداخت. بالاخره روز تصميم گيری 
وقتی والدينش ديدند او هيچ تصميمی ندارد، خودشان او را در رشتة تجربی ثبت نام 
کردند؛ رشته ای که آرزو اصلاً به آن علاقه نداشت، اما مجبور شد سه سال از بهترين 

سال های عمرش را در آن بگذراند.

۲. فوری تصمیم گرفتن
برعکس آدم هايی که تصميم نمی گيرند، آدم هايی هم هستند که بدون فکر و فوری تصميم های مهمی 
می گيرند. بله گاهی ما بايد فوری تصميم بگيريم. مثلاً وقتی که در خيابان خودرويی دارد به سرعت 

به ما نزديک می شود، فوری بايد تصميم بگيريم و از خيابان بيرون بياييم. اما معمولاً 
تصميم های زندگی اين قدر فوريت ندارند. معمولاً ما برای تصميم گيری زمان 

تصمیم هاى 
گرفتنى، نگرفتنى
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داريم. مثلاً آرمان برای انتخاب رشتة دبيرستان فوری رشتة رياضی ـ فيزيک را انتخاب 
کرد. وقتی پرسيدند چرا، گفت: »معلوم است که از همة رشته ها بهتر است.« بعدها و وقت 

انتخاب رشتة دانشگاه معلوم شد که او نه به رشته های مهندسی علاقه دارد و نه به 
رشته های علوم پايه. اگر آرمان بيشتر فکر و تحقيق می کرد، متوجه می شد 

که رشته های علوم انسانی خيلی برايش مناسب ترند. 

3. تصمیم های بیشتر از توانایی
می گويند سنگ بزرگ نشانة نزدن است. درست می گويند. وقتی تصميم 

ما آن قدر بزرگ است که قابل انجام نيست، بهتر است آن را کوچک تر کنيم. 
مثلاً نسرين تصميم گرفت در يک سال تحصيلی چهار زبان خارجی را در حد عالی ياد 

بگيرد. آخر سال فقط توانست دو سطح از يکی از زبان ها را ياد بگيرد. يادگرفتن دو سطح 
از يک زبان خارجی در يک سال تحصيلی خودش خيلی تصميم خوب و واقع گرايانه ای 

است. تازه نسرين توانست دو سطح از يکی از زبان ها را بخواند. عيب 
تصميم های خيلی بزرگ اين است که خيلی از ما وقتی ديديم 

تصميمی کـه گرفته ايم انجام شدنی نيست، 
کلاً  تصميم را رها می کنيم.

مراقب جایزه هایت باش
»مراقب جايزه هايت باش« نوجوانان را با گناهانی آشنا می كند 
كه به سرعت می توانند جايزه های خدا را از دستشان بربايند. 
شيطان سوگند خورده است كه فرزندان آدم را فريب دهد و 
نگذارد به اين جايزه ها دست يابند. شناخت گناهان به نوجوانان 
كمك می كند كه از آن ها دوری كنند و ارادة قوی و انگيزة 

بالايی برای حفظ و مراقبت از جايزه های خدا پيدا كنند. 
مؤلف:.علی.شعيبی....سال.چاپ:.1399

.ناشر:..مؤسسة.فرهنگی.هنرى.قدر.ولايت

از تصمیم های کوچک 

ع کنید
شرو

صميمی طولانی مدت می گيريد، 
يادتان باشد، اگر ت

ل يا چند سال 
ک سا

جام آن ي
صميمی که ان

مثلاً ت

طول می کشد، بايد آن را به تصميم های کوچک تر 

 در آينده، 
شگاه  شدن

تاد دان
تقسيم کنيد. مثلاً برای اس

»تمام کردن درس های 
ل را که 

ابتدا بايد مرحلة او

ت، بگذرانيد. بعد گذراندن درس های 
امسال« اس

ی کارشناسی، 
دوره ها

کور و 
ده، کن

سال های آين

تا بتوانی 
 را داری 

 و دکترا
کارشناسی ارشد

دام شوی. پس 
شگاه استخ

ک دان
در ي

گ را به هدف های 
هدف های بزر

ن و فعلاً همة 
کوچک تقسيم ک

ی اولين 
ت را رو

انرژی ا

مرحله، يعنی رسيدن به 

ف، تمرکز کن.
اولين هد

چطور تصمیم بگیریم؟

حالا که فهميديم چطور تصميم نگيريم، وقت کار اصلی 
است: چطور تصميم گرفتن. عواقبش را در نظر بگيريد.

ديده ايد وقتی که سنگی را وسط يک برکه می اندازيم چطور موج های 
متحد المرکزی درست می کند. هر تصميم ما همان سنگ است و 

موج ها، اتفاق هايی که بعد از تصميم ما می افتند. قبل از هر تصميم فکر 
کنيد که بعدش چه اتفاق هايی می افتد. اگر بيشتر اين اتفاق ها منفی بود، 

آن را نگيريد. تصميم های خوب بيشتر اتفاق های مثبتی در زندگی 
خودمان و اطرافيانمان ايجاد می کنند.

دوراهی ها را 

دقیق سبک سنگین کنید

هيچ تصميمی کامل نيست. بعضی 
تصميم ها از بعضی ديگر مناسب ترند. 

خيلی وقت ها تصميم ما بين دو يا چند راه 

است؛ مثلاً انتخاب رشتة دبيرستان. خوب  

بينديشيد،  تحقيق کنيد و از ديگران مشورت 

بگيريد. خوبی ها و عيب های هر رشته را 

از ديد خودتان بنويسيد. هر راهی 
که بيشترين خوبی و کمترين 
عيب را داشت، بهترين 

راه است .  

بیشتربخوانیم

منبع: مهارت هاي زندگي نوجوانان 
تصميم گيري، ايوان پيرسون، 

ترجمة  دکترزهره قرباني، 
انتشارات سايه سخن، 1398.
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نـا
 ما

ی
ها

روز

12 فروردين: روز جمهوری اسلامي ايران
بعضي کلمه ها خيلي ساده هستند؛ مانند همين بله و خير.  آن قدر در طول روز از 

آن ها استفاده مي کنيم که باورش سخت است که همين کلمه هاي کوتاه و ساده، 

گاهي سرنوشت و مسيری را تغيير مي دهند؛ مثل رأی »آري« به جمهوري 

اسلامي ايران. 12 فروردين ماه 1358روز اعلام نتايج آراي صندوق هايي بود  که 

همين کلمة سادة  »آري« روی آن ها نوشته شده بود. همين کلمه سرنوشت کشورمان را عوض 

کرد و نشان داد که براي هميشه پاي انقلاب و انتخابمان ايستاده ايم. 

وز ملي 
ن: ر

روردي
20 ف

فناوری هسته ای

نيـوم طبيعي که در طبيعت 
ل اورا

علم تبدي

ه، از طريق 
يوم غنی شـد

ه اوران
دارد، ب

جـود 
و

»فناوري هسته اي« 
م ها را 

شکافت هسـتة ات

انـرژي  ت، 
عمليـا

ايـن  ي 
طـ ي گوينـد. 

م

شـود 
آزاد مي 

 زيـادي 
گرمايـي و  حرارتـي

ر توليـد برق، 
ه از ايـن انرژي می تـوان د

کـ

شـاورزي و صنعت 
ي و بهداشـت، ک

پزشـک

روردين 
ا در 20 ف

ـور مـ
اده کـرد. کش

اسـتف

فنـاوري دسـت 
ود کـه بـه ايـن 

1385 بـ

درتمند 
ـورهاي ق

ر حالـي کـه کش
يافـت؛ د

ا در انحصار 
را تنهـ

جهـان دانش هسـته ای 

جـازة 
ا به راحتـی  و  بودنـد   

گرفتـه  خـود 

ش را نمي دادند.
ن دانـ

دسترسـي بـه ايـ

1 فروردين: آغاز نوروز
بيـداري آن از روزگاران   گذشـته تـا بـه الان ادامـه دارد،  از قديمي تريـن جشـن هاي ايرانيان کـه برگزاری  نمـاد  نـوروز  اسـت.  نـوروز«  خودمـان بدهيـم و تصميم هـاي نويـي بگيريم. و درختـان جوانـه مي زننـد، مـا هـم تکانـي بـه کـه زميـن از خـواب زمسـتاني بيـدار مي شـود بهره منـد شـويم. مي توانيـم در همـان روزهايـي ايـن انـرژي بـزرگ کـه در طبيعت وجـود دارد، سـال در رسـتاخيز طبيعـت شـرکت کنيـم و از فصـل بهـار را جشـن مي گيرنـد. می توانيـم هـر ايران، افغانسـتان و  کشـورهاي فارسی زبان، آغاز نوروز و شـروع سـال نـو اتفاق زيبايي اسـت.  در طبيعت از خواب زمسـتاني اسـت. هم زمان شدن »جشـن 
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   2۸ فروردين: 
سختي و آسايش است« )بحارالانوار، ج 78: 114(.است که مي فرمايند: »نشانة برادري وفاداري در به دست ما رسيده که يکي از آن ها دربارة وفاداري ايشان حديث های زيادي در موضوع های گوناگون و سيرت شبيه ترين فرد به پيامبر)ص( بودند. از امام حسن )ع( در ميان همة امامان از نظر صورت مباهله دربارة مقام و منزلت آن ها نازل شده است. عبا و از جمله کساني هستند که آية تطهير و آية را حسن ناميد. امام حسن )ع( يکي از پنج تن آل فاطمه)س( در مدينه به دنيا آمد. پيامبر)ص( ايشان که نخستين فرزند حضرت علي)ع( و حضرت نيمة ماه مبارک رمضان سال سوم هجرت بود    ولادت امام حسن مجتبي)ع(   

1۳ فروردين: 
روز طبيعت

در اين روز  ما ايرانيان طبق سنتی کهن از 
خانه هاي خود بيرون مي آييم  و به دامن دشت و صحرا 
و به باغ ها می رويم و سيزدهم فروردين را در طبيعت  و 

در کنار سبزه ها، چشمه ها و آب روان مي گذرانيم. در تقويم 
ما اين روز به نام »روز طبيعت« نام گذاری شده است. در 
واقع اين روز بهانه اي است براي آشتي با طبيعت و به ياد 
زلالي و رواني آب، استواري کوه و چشم نوازی درختان 
افتادن. حضرت علي )ع( مي فرمايند: »نگاه کردن به 

سبزه موجب شادابي است«
 )نهج البلاغه، حکمت400(. 

       ۳1 فروردين: شب قدر )1۹ ماه رمضان(، 
ضربت خوردن حضرت علي )ع(                       

يکي از شب هاي نيمة دوم ماه مبارک رمضان »شب قدر« است. طبق روايات، 
شب قدر يکي از شب هاي نوزدهم، بيست و يکم و به  احتمال زياد بيست و 

سوم ماه رمضان است. در تمام سال، شبي به خوبی و 
فضيلت شب قدر نمی رسد و عمل در آن بهتر از عمل 

در هزار ماه است. در شب قدر تقدير يک سالة  افراد 
مشخص مي شود. دليل برتري شب قدر نسبت به شب هاي 

ديگر، آمرزش گناهان  و  نزول قرآن در اين شب بر پيامبر )ص( است.  
از ويژگي هاي اين شب احيا و  راز و نياز به درگاه خالق هستي است.
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خوراک دل و جگر

طرز تهیه

 دل و جگر مرغ را خوب تميز کنيد و بشوييد و به اندازه دلخواه خرد کنيد.  پياز را به شکل خلالي خرد کنيد، 
در روغن تفت دهيد و کمي نمک و زردچوبه به آن اضافه کنيد. وقتي طلايي شد، پيازها را برداريد و در ظرفي کنار 
بگذاريد.    جگر مرغ را به همان روغن باقي مانده از پياز اضافه کنيد و کمي تفت دهيد و برداريد و کنار بگذاريد.   
دل مرغ را در تابه بريزيد و با شعلة کم تفت دهيد. بعد سه چهارم ليوان آب به آن اضافه کنيد و اجازه دهيد خوب بپزد 
تا بافت آن نرم شود.   بعد از اينکه دل ها آماده شدند، پياز طلايي شده و رب گوجه را به آن اضافه کنيد و هم بزنيد 
تا رب گوجه خوب تفت بخورد و بوي خامي آن گرفته شود. اکنون ادويه ها را اضافه کنيد و اجازه دهيد با مواد خوب 
تفت بخورد.   جگر را که از قبل سرخ کرده بوديد، به بقية مواد اضافه کنيد و کمي هم بزنيد. در تابه را بگذاريد تا با 
شعلة کم غذايتان خوب جا بيفتد.   سيب زميني  ها را پوست بگيريد و به شکل دلخواه )خلالي يا حبه اي( خرد و سرخ 

کنيد.    سيب زميني ها را مي توانيد به مدت دو دقيقه در آخر به خوراک اضافه کنيد يا جداگانه کنار غذا بگذاريد.

مواد لازم

 دل مرغ، صد و پنجاه گرم   جگر مرغ، صد و پنجاه گرم   پياز، يک عدد بزرگ   رب گوجه فرنگی، يک تا دو 
قاشق غذاخوري   روغن مايع، به ميزان لازم   نمک، زردچوبه و فلفل سياه، به مقدار لازم   سيب زمينی، سه عدد
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  پاسخ سرگرمي

مواد لازم:

 آرد، يک و نيم پيمانه 
  تخم مرغ، 1 عدد  

 شکر، يک سوم پيمانه  
 شير، يک چهارم پيمانه 

کره يا روغن جامد، 50 گرم   
 بيکينگ پودر، يک قاشق چاي خوري 

  وانيل، يک  دوم قاشق چاي خوري
         مارمالاد، به مقدرا لازم

طرز تهیه:

الک کنيد.   بيکينگ پودر را مخلوط و   آرد و 
مخلوط شکر و کره يا روغن را که به دماي محيط 
رسيده است، خوب هم بزنيد تا کرم رنگ شود. بعد 
تخم مرغ، وانيل و شير را اضافه کنيد. حالا مخلوط 
آرد و بيکينگ پودر را اضافه کنيد تا خمير يکدستي به دست 
آيد )اين خمير به ورزدادن نياز ندارد(. خمير را داخل نايلون به 
مدت نيم ساعت در يخچال بگذاريد بعد از نيم ساعت، خمير را 
با وردنه صاف کنيد، برش دهيد )قالب بزنيد( و دوباره به مدت 
15 دقيقه در يخچال بگذاريد. )مي توانيد داخل خمير هايي را که 
رو قرار می گيرند، با قالب کوچک تري خالي کنيد تا مارمالادي 
که درون آن قرار مي گيرد، ديده شود.(  فر را با دماي 175 
درجة سانتي گراد روشن کنيد تا گرم شود. کف قالب )سيني( 
را کاغذ روغني بيندازيد و خميرهاي برش خورده را روي آن 
بچينيد و به مدت 15 دقيقه داخل فر بگذاريد.  بعد از 15 
دقيقه سيني را از فر خارج کنيد و اجازه دهيد شيريني ها خنک 
شوند. حالا کف يکي از شيريني ها را مارمالاد بماليد و شيريني 
ديگر را روي آن قرار دهيد. به دلخواه خود تزئين کنيد و ميل 

بفرماييد.

شیرینی 
1: فنجان شماره 5

چون ورودي  بقيه فنجان ها بسته است

2: کافی  است زاوية نگاهتان به تصوير را 
تغيير دهيد. تصوير را سر و ته نگاه کنيد.

3: قرمز، آبی، سبز

    :4
1+2+3+4+5+6+7+)9×8(=100 

:5

8...6...1...3....5...4...9....7...2
2...9...3...7....1...6...5....8...4
5...4...7....8...9...2...3....1...6
3...8...9....5...4...7...2....6...1
1...5...4....6...2...3...7....9...8
6...7...2....9...8...1...4....5...3
7...2...8....4...6...9...1....3...5
9...1...5....2...3...8...6....4...7
4...3...6....1...7...5...8....2...9

36  :6 

دو عدد اول در هر رديف را در يکديگر 
ضرب و سپس حاصل را از عدد اول 

تفريق کنيد تا عدد سوم در هر رديف به 
دست آيد.

)2×11( - 2 =20
)4×9( -4 =32
)7×8( -7 =49

)4×10( -4 =36
180  :7

   :8
1   

4   

5....

6....

.4....

.3....

.2....
×

از مارمالاد آماده استفاده کنيد و يا  مي توانيد 
100 گرم از هر نوع مربايي را که در خانه 

داريد، به شکل پوره درآوريد و يک قاشق 
اضافه کنيد.بن ماري« حل کرده ايد، به آن مرباخوري پودر ژلاتين را که به »روش 

 اگر فر 
نداشتيد، مي توانيد 

يک قابلمة بزرگ را روي 
حرارت ملايم قرار دهيد )شعله 

پخش کن هم بگذاريد(. داخل قابلمه 
را قالب فلزي )يا هر چيزي که بين 

قابلمه و سيني شيريني فاصله ايجاد کند( 
قرار دهيد و سيني خميرها را داخل قابلمه 

روي شيئی فلزي بگذاريد. روي در قابلمه دم کني 
قرار دهيد. بعد از 10 تا 15 دقيقه، زماني  که کف 
شيريني ها طلايي شد، آن ها را برداريد )حواستان 
باشد از 15 دقيقه بيشتر نشود، چون شيريني ها 
خشک مي شوند( و بگذاريد خنک شوند. بقية 

مرحله های کار هم که بالا توضيح داده 
شدند.

مشهدی
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  فرشی برای خانه بخت

قالی بافی از محبوب ترين شغل های زنان روستايی و شهری است. بافت يک 
قالی معمولاً بيشتر از شش ماه طول می کشد و شايد صبر و حوصله ای که اين 
کار می طلبد، آن را به يک کار زنانه تبديل کرده است. قالی ها در پايان کار يا 
راهی بازار می شوند يا راهی خانة بخت. در بسياری از شهرها و روستاهای ايران، 
وقتی برای دختری خواستگار باب ميلش  می آيد و قول و قرار عروسی گذاشته 
می شود، بافتن يک قالی شروع می شود. داماد تا وقتی دختر مورد علاقه اش قالی 

را تمام کند، فرصت دارد مقدمات زندگی مشترک را فراهم کند.

  نقشه راه

نقشة قالی به بافنده می گويد که برای هر گره بايد از چه رنگ 
نخی استفاده کند. نقاشان طرح قالی را روی کاغذهای شطرنجی 
می کشند و رنگ آميزی می کنند. بافنده به ازای هر نقطه روی 
کاغذ شطرنجی بايد يک گره روی دار قالی بزند. در بعضی کارگاه ها 
برای آنکه سرعت بافنده ها بالابرود، يک نفر مأمور خواندن نقشه 
می شود و بقيه گوش به فرمان او گره می زنند. بعضی بافندگان هم 
گاهی بدون آنکه نقشه ای داشته باشند، نقش هايی را که در ذهن 

دارند ازحفظ می بافند.

منبع
http://ensani.ir
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وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي

محمدحسنحسيني

تصویرگر:شيواقاضی

خدايا! تو را شكر
به چشمان من روزي روي گل داده ای

و آواز بلبل به گوشم
و آبي که آن را بنوشم

تو را شكر
هواي مرا داري و با نسیم عطر گل می فرستي برايم

چه خوب است هستي
 بدون هوا داريت زندگي مشكل است

تو را شكر اعضاي من تك به تك روزي از دست ـ لطف تو دارند
قدم می زنم در جهان
 نفس می کشم

و در هر دم و بازدم روزي ام می دهي
و ياد تو خود روزي اين دل است

روزيروزي

  بافندگان بی رقیب
قالی ایرانی زیراندازی ارزشمند و گران قیمت است. آن قدر 
ارزشمند که بعضی ها حتی دلشان نمی آید آن زیر پا بیندازند، بلکه 
قابش می کنند و به دیوار می آویزند تا همیشه جلوی چشمانشان 
باشد. این نـوع فرش هـا را »تابلوفرش« می گویند. تابلوفرش ها 
معمولاً فرش های ظریفی هستند کـه با نخ های ابریشمي بافته 
می شوند. بافندگان تبریزی ماهرترین بافندگان تابلوفرش در ایران 

هستند و کمتر کسی می تواند در این کار حریف آن ها شود.

  فارسی باف یا ترکی باف؟
آیا می دانید کـه گـره های فرش فـارسی و ترکـی دارنـد؟ گرهی که 
بافندگان در مناطق ترک نشین در قالی بافی استفاده می کنند، با گرهی که 
بافندگان مناطق فارس زبان بر تارهای قالی می زنند، تفاوت دارد. تفاوت در 
گره نیز باعث می شود شکل دار قالی هم در این مناطق با یکدیگر متفاوت 
باشد. حتی وسایل کار قالی بافی در منطقه های متفاوت ایران با یکدیگر فرق 
دارد. آنچه در همه جای ایران مشترک است، وجود تارهای عمودی در 
دارهای قالی است که گره ها بر آن می نشینند. البته استفاده از پود هم بین 

تمام قالی بافان ایرانی رایج است. شما می دانید پود چیست و چه می کند؟

پشت و روی قالی
آن بخش پائینی تصویر که طرحی در هم 

و بر هم و نامشخص دارد در واقع روی قالی ست 
و آن بخشی که طرحی واضح دارد پشت قالی. معمولاً تا 

وقتی فرش به پایان نرسد از روی آن نمی توان به خوبی طرح 
را تشخیص داد. وقتی آخرین رج قالی بافته شد و از روی دار پائین 

آمد، راهی کارگاه پرداخت می شود. پس از پرداخت و برش خوردن 
یکدست و یک اندازه ریشه و گوشت فرش است که طرح قالی خودش 

را نشان می دهد.

دٍ  وَ آلِ مُحَمد وَعَجِّل فَرَجَهُم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
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اسكن كنيد؛ با قالي بافي از 
نزديك آشنا شويد
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ک است
ماه رمضان نزدی

دعوت واقعی در فضای مجازی

تماشاگه  زمان!

سابقه های   روباتیک
م

۱۲ فروردین
روز      جمهوری اسلامی

گرامی باد




